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محبوبه‌های شب 


در مام آن سال‌هاء مادرم ظهرها مرا به زور می‌خوابانید؛ اما 
خوابی نبود؛ سراسر خیال بود و خاطره. از بازی فشار انگشتان, 
بر پلك‌های هم آمده چشم و گشودن یکباره آن. هجوم 
ستاره‌ها را به یاد دارم» که از آسمان اتاق کوچك‌مان. بر زمین 
گلیمی که بر آن خوابیده بودم. می‌ریخت. خرمگسی که زياد 
وزوز می‌کرد. مرا به کشتن خود می‌خواند. خیال مکس‌کش را 
برمی‌داشتم و سه بار به روی آن می‌کوبیدم؛ اگر وز وز نمی کرد 
لاید مرده بود. 


در همان سال‌ها که پنج ساله بودم ازدواج کردم؛ با دختری از 
خیال و خانه همسایه». که بزرگ‌تر از من بود. و بچه‌ای داشتیم 
که در تنهایی آن ظهرهای خوابزده. او را به گردش می‌بردم. سوار 
چرخ و فلکی می‌شدیم و از بالا و بغل می‌چرخيديم. خوب 
بادم هست تا مدت‌هااسم پسرم "صندل" بود. موهای بوری 
داشت. و از من بهتر بلد بود کتاب فارسی را بخواند. برای همین 
کنار پله‌هایی که به دهلیز خانه می‌رفت. همسایه کُردمان 


نصرت. او را بغل می‌کرد و می‌بوسید و به دخترش می‌گفت که 
درس‌خواندن را از او یاد بگیرد. زنم زری» از خاله شوهر نکرده‌ام 
زیباتر بود. مثل يك پری دریایی. و من نمی‌توانستم تصمیم بگیرم 
که چشم و ابرویش چه شکلی باشد. او دندان‌های شیری سفیدی 
داشت و موهایی بلند و بافته» و همان لباس گلدار ریز خاله‌ام را 
می‌پوشید. و با مادرم به مسجد می‌رفت و من و صندل را پیش 
مادربزرگ‌مان جا می‌گذاشت. و ما می‌ايستاديم تا مادربزرگم 


سر از سجده برداردء تا مهرش را بدزدیم و ماز بخوانیم. 


من حتی سه بار کتاب چهارم دایی‌ام را دزدیدم و دو بار آن 
را ورق زدم؛ همه حروف مثل هم بودند و عکس‌هایی تماشایی 
داشتند. سال‌های غریبی بود. کوچك و بزرگ بودم. پدر نداشتم 
اما پدر بودم. مادرم بارها مرا جلوی پسرم صندل زده بود. و 
من تگریسته بودم تا پیش او که کنارم ایستاده بو نشکنم. 
و گذاشته بودم صندل بدود توی کوچه‌ها. و از هر کجا که 
می‌خواهد خروس قندی بخرد. و بدون این که مواظب ماشین 
باشد. از خیابان بگذرد و با بچه‌های لات کوچه که فحش 
می‌دهند تبله‌بازی کند. 


سال‌های غریبی بود و من آن سالها صدها زن داشتم. در 
اتوبوسی که مادرم را از بپیمارستان کارش به خانه می‌آورد» آن‌ها را 
می‌دیدم. همه‌شان در بغل مادرهایشان بودند. مادرم به انها 
می‌گفت "کوچول و عروس من می‌شی؟" و من خیلی از آن‌ها را 
دوست نداشتم. حتی آن یکی که بیسکویت‌های مك‌زده‌اش, دور 


دهانش چسبیده بود و موهای فرفری داشت. هر چند که تا 
عصر همان روز یا سه روز بعد. هنوز آن‌ها زنم بودند و صندل 
پسرم» پسر آن‌ها هم بود و همه آن‌ها برای من همین صندل 


خاله‌ام هم "صندل "هایش را دوست داشت. می‌گفت "راحت‌تر 
از کفش است. دورش باز است. پایم عرق نمی‌کند؛ آدم انگار پرواز 
می‌کند." و من و صندل با هم پرواز می‌کردیم. صندل پسرم. 
يك نوك انگشت از من کوچك‌تر بود؛ اما من او را که سبك بود. 
راحت بغل می‌کردم و به آسمان می‌رفتیم و روی هر پشت‌بامی 
که می‌خواستیم می‌نشستیم و هر کبوتری را جا می‌گذاشتيم. از 
آن بالاء خانه‌ها به همین بزرگی بودند که از پشت بام به 
حیاط شان نگاه کنی. حتی آن بالا هم حیاطی بود که کف اش 
آجر فرش بود و آب حوضش سبز بود و کناره‌اش کرم داشت و 
مثل خیال‌های بد مرا می‌خورد. یادم هست مادرم چشم دیدن 
صندل را نداشت اما به روی خودش می‌آورد که من پسردار 
شده‌ام و مدام می‌گفت "این آشغال‌هایی را که زمین ریخته‌ای, 
جمع کن !" و من صندل را زیر لباس‌هایم مخفی می‌کردم و از 
هر غذایی که می‌خوردم» به او هم یواشکی این و آن می‌دادم. 
و هر چه را می‌دیدم. نشانش می‌دادم. هیچ وقت او را نزدم. 
او حرف مرا گوش می‌کرد و ما همدیگر را می‌دانستیم. من 
می‌اندیشیدم که او نباید توی شلوارش جیش کند و او می‌کرد 
دست و صورتش شسته باشد و شسته بود و با من بیاید توی 
تشت گتار حوض پر از ماهی حیاط تا مادرم مارا بشوید. 


می‌آمد و شسته می‌شد و مادرم هیچ نمی‌فهمید و من و او با 
کرم‌های آب حوض بازی می‌کردیم» و من که از دسته جمعی 
آن‌ها که بر هم می‌لولیدند. چندشم می‌شد او هم چندشش 
می‌شد و آن وقت هر دو عرقگیرهایمان را می‌پوشیدیم و گرگم 
به هوا بازی می‌کردیم تا غروب بياید و محبوبه‌های شب 
باز شوند و گل‌های یاس را بو کنند و به گل محمدی صلوات 


صندل پسر خوبی برایم بود. من از او راضی بوده؛ اما مادرم 
از من راضی نبود و مرا ظهرها به زور می‌خوابانید. من از 
جایم برمی‌خاستم و پشت پرده‌ای‌ها را کنار می‌زدم و از پشت 
شیشه‌های گره‌دار اتاق» که نشانه‌هایی از تعاس بادبزن و مگس 
داشت به حياط خانه» در آن ظهر دم کرده و حوض سبزش و بوته 
یاس دیواری‌اش نگاه می‌کردم و آب می‌خوردم و آب می‌خوردم 
و شکمم باد می‌کرد و باد می‌کرد و بارها صندل را می‌زائیدم و 
مادرم در خواب بود و چه می‌دانست. 


تابستان ۶۵ 


مرا ببوس 


۱ 

س: نام و مشخصات خود را بنویسید؟ 

ج: مصطفی...» بیکا چريك. 

س: طریقه آشنایی خود را با مرضیه شرح دهید؟ 

ج: با دوستم حسن برای پخش اعلامیه سر کوچه فشاری قرار 
روزانه داشتیم. شیوه قرار طوری بود که مثل جوان‌های دخترباز 
لباس می‌پوشپدیم و سر کوچه می‌نشستيم. روز دومی که سر 
کوچه فشاری نشسته بودیم. صحبت از آن بود که اعلامیه‌ها 
در يك مسافرخانه با پلی‌کیی دستی چاپ شود؛ که يك ماشین 
شخصی به ما شك کرد. دوستم حسن احتمال داد کشت ساواك 
باشد. برای رد گم کردن به دسته دخترهایی که از دبیرستان 
برمی‌گشتند نگاه کرد و به من گفت «مصطفی به دخترها نگاه 
کن تا وضعیت عادی شود.» سرم را بالا آوردم و به ظاهر به 
دخترها اما در واقع به نوشته دیوار روبرو نگاه کردم. «تخلیه 
چاه فوری« يك شرم ذاق و ميل به مبارزه. احساسات دیگر را در 
من تحت‌الشعاع قرار داده بود. دخترها رفتند و ماشین شخصی 


هم رفت. در حای که آدم‌های تویش تا آخرین لحظه به ما 
بر و بز نگاه می‌کردند. روی سکوی یك مغازه نشستیم. حسن 
گفت: «پارچه ململ برای چاپ دستی بهتر از چیت است. مرکب 
پلی کپی راحت‌تر عبور می‌کند. اعلامیه‌های بار پیش خوب از 
کار در نیامده.» دوباره صدای توقف يك ماشین آمد. من سرم را 
بالا آوردم که ببینم همان ماشین نباشد؛ يك تاکسی مسافرانش را 
پیاده می‌کرد. از کنار تاکسی متوجه دختری شدم که به من نگاه 
می‌کرد. برای يك لحظه نگاه ما در هم گره خورد. دختر دو سه 
قدم دور شد. اما برگشت و يك راست به سمت ما آمد. طوری 
به من نگاه می‌کرد که انگار مرا می‌شناسد. حسن هم متوجه 
دختر شد که داشت کتاب‌هایش را از دست راستش به دست 
چپش می داد. بعد و‌مقدمه يك سیلی به صورت من زد. حسن 
جا خورد. دختر گفت: «خجالت می‌کنی؟ چرا دست از سرم 
برمی‌داری؟ می‌گم بابام پدرتو در بیاره.» حسن بلند شد. جلوی 
دست او را گرفت و گفت؛ «خانوم اشتباه گرفتی.» دختر گفت: 
«من اشتباه گرفتم؟! این يك ماهه دنبال من می‌افته.» و رفت. 
کمی شوکه شده بودم. از خجالت تا گوش‌هایم سرخ شد. حسن 
گفتک «میه_ناغتیش؟» گفتم؛ و چان کو ته عرض گرفتته. 
باور می‌کنی؟» خندید و گفت: «معلومه که وضع ظاهرمون 
خوب به دختربازه ا می‌خوره.» 

وی دلچرکین بودم. به خودم گفتم نکنه حسن فکر کنه من 
هنوز جذب مبارزه نشدم. اينه که گفتم: «از فردا دیگه اینجا 
قرار نگذاریم.» حسن گفت: «می‌ترسی بازم بیاد سراغت؟« گفتم: 
«حوصله این حرف‌ها رو ندارم. محل مناسب‌تری می‌شه برای 


قرار پیدا کرد که از این حرف‌ها پیش نیاد؟!» 


فردا سر کوچه صفاری قرار گذاشتیم. باز وسط‌های صحبت 
بودیم که همان دختر پیدایش شد. کمی از دور نگاه کرد. دو سه 
قدم رفت. باز برگشت و به سمت ما آمد. به حسن گفتم: «باز 
اومد. این دفعه جوابشو می‌دم.» گفت: «خودتو کنترل کن.» 
دختر جلوی ما ایستاد. کتاب‌هایش را دست به دست کرد و 
گفت: «چرا وم می کنی؟!» بلند شدم ایستادم. حسن منو نشوند 
و گفت: «خانوم دیروز گفتم که عوضی گرفتی.» دختر گفت: 
«هیچم عوضی نگرفتم. این هی دنبال من می‌افته که عاشق 
چشم‌های سیاهتم. می‌خوام تورو بدزدم و با خودم ببرم.» 
گفتم: «حسن این وضع رو تو درست کردی.» حسن گفت: 
«آروم باش» و دختر را کشید کنار و با او حرف زد و او را دست 
به سر کرد. گفتم: «حسن دیگه حوصله چنین محمل شریفی‌رو 
ندارم. می‌خوای عادی‌سازی کنی, با یه چرخ طواق حاضرم لبو 
پفروشم؛ تا صحبت کردن ما توی خیابون جلب توجه نکنه. اما 
این جوری‌شو دیگه حاضر نیستم.» 


روزهای بعد من لبو می‌فروختم و حسن می‌آمد به هوای 
لبو خوردن لابلای مشتری‌هایی که رد می‌کردم قرار و مدارش 
مشتری لبویش را خورد و رفت. بعد گفت: «پس ی می‌خوای 
منو با خودت بدزدی و ببری؟» سرمو بلند کردم و با عصبانیت 
تو چشماش نگاه کردم. می‌خواستم با لبوهای داغ توی سرش 


دستم را گرفت و بوسيد. عاٌ وه شدم. 


س: آیا منکر این هستید که رابطه شما بيشتر يك رابطه سیاسی 
بوده تا مك رابطه عاشقانه؟ 

ج: مرضیه در رشته ادبیات درس می‌خواند و من برایش اهمیت 
یی از عشق‌های اساطیری را داشتم. لیلی و مجنون» شبرین و 
فرهاد. اما من برای زندگی کردن ساخته نشده بودم. دیدن فقر 
يك گدا در گوشه خیابان. مرا بیشتر متأثر می‌کرد تا زیبایی يك 
دختر. اما منکر نمی‌شوم که من هم عاشق معصومیت دو چشم 
او شده بودم. ادم مذهبی‌ای هستم. به چشم‌های او حتی با 
اکراه نگاه می‌کردم. چون می‌دانستم ازدواجی در کار نیست. 
اما چشم‌هایش در خبام مرا راحت می‌گذاشت. سعی می‌کردم 
به عشق او دامن نزنم. ابتدا او برایم نامه عاشقانه می‌نوشت و 
من به او اعلامیه می‌دادم. بعدها او از من اعلامیه می‌خواست 
و من به او نامه عاشقانه می‌دادم. او می‌گفت: «شاه خیلی بد 
است» چون مانع ازدواج ماست.» وگرنه او هیچ وقت يك عنصر 
سیاسی نبود. اگر من يك ساوای بودم» او طرفدار شاه می‌شد. 
در واقع او يك دختر احساساق بود که به جای غذا قطعات ادب 
می‌خورد. 

س: اگر رابطه مرضیه با تو فقط عاشقانه بوده چطور پایش به 
خانه امن باز شد؟ و چرا در همان خانه دستگیر شد؟ 

ج: آدرس را من به او ندادم. او مرا تعقیب کرده بود. يك روز زنگ 
زدند و من ترسیدم. چون هیچکسی حتی دوستان مبارزم آدرس 


خانه امن مرا نداشتند. گلت‌ام را آماده کردم و پشت پنجره 
سنگر گرفتم. بارها زنگ زده شد. خودم را به پشت‌بام رساندم 
تا فرار کنم. فکر می‌کردم آنجا هم محاصره شده باشد» ول 
خبری نبود. از لب پشت‌بام نگاه کردم ديدم مرضیه است. يك 
دسته گل توی دستش بود. 

س: آیا رابطه نامشروعی در آن خانه با هم داشتید؟ 

ج: من این نوع احساسات را در خودم می‌کشتم. او به پای من 
می‌افتاد. دو بار هم موهای سرم را نوازش کرد. همیشه می‌گفت: 
«من شیفته موهای شوریده تو هستم.» تعدادی از نامه‌های ما 
دست شماست و هر چیزی را درباره رابطه من و مرضیه توضیح 
می‌دهد. نامه‌های مرا از کیف مرضیه و نامه‌های او را از کشوی 
کمد من برداشته اید 


۲ 
نامه پنجم: 
مرضیه من! 

تو آتشی هستی که ماه‌هاست در من روشن شده. شدت 
انسانی» در من با تو بازگشته است: عشق. عشقی نه چنان 
که بخواهد با ابتذال سکس فروکش کند. احساس مقدسی که 
دو سه متری؛ چنان که به یك تابلوی نقاثی خبره شوم. تابلویی 
درباره آب که تشنه‌ای به ماشانشسته باشد. اما حتی بوسیدن 


و طس کردن او چاره کار نیست. خوردن تابلوی آب را می‌ماند به 
جای نوشیدن آب. من هر لحظه عطشم از تو بیشتر می‌شود. 
این عشق» یکسه تشنگی است. حالا تازه می‌فهمم که من 
به تشنگی محتاج‌ترم تا رفع عطش. به عشق نیازمندترم تا به 
وصل. به دوری تا رسیدن. دوری. اما نه چنان دوری‌ای که بیقرار 
و رسوایم کند. همان چند قدم فاصله. جمله خویی یادم آمد. 
مرضیه عشق تلخی است که من عمرم را با سه قدم فاصله 
از او طی خواهم کرد. دم می‌خواهد ساعت‌ها بنشینم و در 
چشم‌های تو ‏ که هميشه خودم از خودم دریغ می‌کنم - خبره 
شوم و در يك خلسه غریب گم شوم. امابه جای هر درهم 
پیچیدنی» هر بوسه و هماغوشی‌ای» هر ماس مهربانانه دستی» 
تنها روبرویت بنشینم تا نگاهت کنم و تو چشم‌هایت را رو به 
من باز نگه‌داری تا مستقیم به آن دو نی معصوم سیاه و کوچك» 
که هاله سفیدی آن را از قاب مژگانش جدا کرده نگاه کنم. په 
آن دو ی معصوم و خمار و وهم‌زده که مرا از عام واقع به 
دنیای خیال‌های قشنگ می‌برد؛ چنان که گویی پاهایم بر آبر 
راه می‌روند و تنم مورمور می‌شود. خدایا من از مرضیه ناقامم. 
مرا از او تمام کن؛ اما فقط بگذار رختخواب زمینی وصل این 
عشق آسمانی» تشك چشم‌هایم باشد. خدايا يك ذره کوچك و 
ناچیز از هستی تو آن‌قدر زیباست که مرا این چنین مشتاق و از 
خود بیخود کرده است؛ در مقابل همه زیبایی‌ات چکنم؟ مرضیه. 
مظهری از زیبایی توست. در حوصله فهم من. ستایش من از 
زیبایی معشوقم. ستایثی از توست. این فی چشم‌های معصوم. 
قداست و پاک و منزهی توست. مرضیه تویی خدای من. 


» مصطفی « 


نامه نهم: 
عزیز دم مصطفی! 

چرا هرچه بیشتر به دنبالت می‌گردم» کمتر تو را می‌یابم؟ 
ایکاش ترا ندیده بودم. ایکاش تو مبارز نبودی. ایکاش 
من همسر تو بودم تا شب‌ها که خسته از ببرون به خانه 
می‌آمدی. سرت را بر سینه من می‌گذاشتی و همه آنچه را در روز 
کرده بودی. شنیده بودی» گفته بودی, با آرزو کرده بودی برایم 
بازگو می‌کردی. ایکاش لب‌هایت را کنار گوشم می‌گذاشتی 
و از حرف‌های دلت برایم نجوا می‌کردی» و من می‌شنیدم و 
موهای شوریده ترا نوازش می‌کردم و از آنچه آرزو داشتم برایت 
می‌گفتم. آرزویی که همه‌اش خودت بودی. آنچه داشتم تو 
بودی و آنچه باز می‌خواستم تو بودی. 
«مرضیه» 


نامه سیزدهم: 
زیباتر از زیبایی. مصطفای من! 

اگر بدانم ده روز مرا نمی‌بینی, بیتاب دیدن يك لحظهام 
می‌شوی» ده روز دوری ترا با خون جگر تحمل می‌کنم تا آن 
يك لحظه بیتای‌ات را ببینم. الان ياد وقتی افتاده‌ام که روسری‌ام 
را باز کرده بودم و تو می‌توانستی صورت و گردنم را در يك 
نگاه ببینی و نمی‌دیدی. دم می‌خواست تو به این تصویر نگاه 


چشم‌های خدا دزدیدی. اکنون ترا ندارم اما سینه کاغذ گوش 
توست و نوك قلم» زبان من و حرف‌های دم چون نسیم از ميان 
گردن و موهایت می‌دود. وی به جای آن که تن تو مورمور شود 
تن نسیم مورمور می‌شود. بادی که به تو می‌وزده خودش را از 
تو خنك می‌یابد. آفتای که بر تو می‌ریزده خودش را روشن و 
گرم می‌بیند. حالا یاد انگشتانت افتاده‌ام» وقتی با آن‌ها موهای 
سرت را شانه می‌کردی. یاد شلوار وصلهدار سربازیت افتاده‌ام 
که به یاد مردم می‌پوثی. ایکاش مردم نبودند و تمام تو مال 
من بود. من هم از تو ناقامم. تو برای من غزی هستی که 
يك مصرع از آن را خوان ده‌ام. داستانی هستی که يك شماره از 
پاورقی‌اش را خوان دهام. شماره‌های دیگر آن مجله را همه گم 
کرده‌ان د. بقال‌ها توی اوراق آن قصه بلند. پنیر پیچیده‌اند و 
لبو فروش‌ها لای اوراق آن مجله لبو به دست بچه‌های دبستانی 
داده‌انند. دم لبو می‌خواهد. لبویی که تو پخته بانشی. دم 
می‌خواهد به جای نامه عاشقانه برایم اعلامیه بیاوری» تا بدانم 
شاه بد است. مسخره‌ام نکن که می‌گویم شاه خوب است. اگر 
او نبود تا مانع ازدواج من و تو باشد. ایا عشق مااین قدر 
بزرگ می‌شد؟ حسرتم از تو ابدی است عشق شیرین من. 
«مرضیه» 


نامه هفدهم: 
جان من» مرضیه! 

از پیکرم به در شو. گفتی که دیگر طاقت این بازی قهر و 
آشتی را نداری و مرا ترك می‌کنی. می‌روی تا پیش دوستت از 


تکوری «سه قدم فاصله با معشوق شکایت کنی.» 

بیهوده کوشیدم تا برایت استدلال کنم که این کار صلاح نیست. 
صلاح همان است که دل تو گواهی می‌دهد. من ترا به عشق 
آینده‌ات بخشیده‌ام. برای من دفاع از آزادی تو کافیست. می‌دانی 
که عادت ندارم قناری‌ه ای قشنگ را در قفسی از میخ اتاقم 
بیاویزم که زیبایی را به اتاقم آورده باشم. تو جان منی» اما اگر 
خواستی چون نسیم که از صبح باغچه می‌گریزد. بگریز. همین 
که از عشق تو جان من بزرگ شد مرا کاق است. من آبستن 
يك آدم دیگری هستم از خودم. دير یا زود آن مصطفای دیگر به 
دنیا می‌آید و من از پیش تولدش را جشن گرفته‌ام. حتی انقلای 
که در درونش هستم. این اندازه مرا متحول نکرده است که تو 
کردی. «تو دست‌هایت را در باغچه دل من کاشته‌ای» و دو بوته 
یاس آن توی دم گل داده است و همه فضای جانم را معطر کرده. 
همه در و دیوار این خانه امن بوی ناامنی عشق ترا گرفته. 
فکر می‌کردم بوی باروت آن را پر کند. از این پس هزاران نامه 
دیگر برای تو خواهم نوشت. اما خودم آن را خواهم خواند. 
«صمیمانه‌ترین نامه‌ها آنهایی است که برای هیچکس نوشته 
می‌شوند. راست‌ترین نامه‌ها همین‌هایند.» از روی عشق خودم 
به توء عشق به انسان را آموختم و ی‌پروای از هر چیز از 
روی همین مدل» آن را به همه سمپات‌هایم خواهم آموخت. 
دیگر کسی را که تجربه عشقی ندارده عضوگپری نخواهم کرد. 
عشق‌های بزرگ را از عشق های کوچکتر باید بنا گذاشت. عشق 
به خد عشق به مردم و عشق به مبارزه را از همین قرین‌ها 
باید شروع کرد. به یاد تو گلدان یاس سفیدی خریده‌ام تا بوی 


ترا استشمام کنم.» 
«مصطفی» 


هجدهمین نامه: 

جان من! 

بدان که ی‌قلب نخواهم رفت. با عشق تو با کس دیگر زندگی 
نخواهم کرد. دوست دارم آن هیچکسی باشم که نامه‌هایت را 
براٍیش می‌نویسی و ایکاش آن هیچکس اجازه خواندن نامه‌هایت 
را داشته باشد. تو به من آموختی که عشق با عشق‌بازی متفاوت 
است. عشق دست خود آدم نیست. ی‌خبر و ي‌اراده می‌آید. اما 
عشقبازی دست خود ادم است. من از انچه دست‌ساز ادمی 
است بدم می‌آید. عشق مرا چنان بزرگوار کرده که نمی‌توانم 
راضی باشم مثل دیگران در بستر معشوقم بخوابم. من و عشقم 
يك وجوديم. ما در هم می‌خوابيم. دم برای آن‌هایی می‌سوزد 
که پاییند عشق‌هایی هستند که با عشق‌بازی اثبات می‌شود. 
من عشق را یافته‌ام معشوق بهانه است. اگر تا هفته دیگر 
طاقت نیاوردم. به خانه‌ات می‌آیم. 


» «مرضیه 


نامه بیست و سوم: 
بی تو مهتاب شبی 
باز از آن کوچه گذشتم. 
همه تن چشم شدم 
خبره به دنبال تو گشتم. 


نوبت عاشقی 


محسن مخملباف 


شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم. 
شدم آن عاشق دیوانه که بودم. 
در نهان‌خانه جانم گل ياد تو درخشید. 
باغ صد خاطره خندید. 
عطر صد خاطره پیچید. 
یادم آمد: 
که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم. 
(کوچه صفاری را یادت هست؟) 
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. 
ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. 
تو همه راز جهان. 
ريخته در چشم سیاهت. 
من همه محو ماشای نگاهت. 
آسمان صاف و شب آرام, 
بخت خندان و زمان رام. 
خوشه ماه فرو ريخته در آب. 
شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب. 
شب و صحرا و گل و سنگ» 
همه دل داده به آواز شاهنگ. 
یادم آمد: 
تو به من گفتی از این عشق حذر کن. 
لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن. 
آب آثینه عشق گذران است. 
تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است. 


نوبت عاشقی 


باش فردا که دلت با دگران است. 
تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. 
با تو گفتم: 
حذر از عشق ندانم. 
سفر از پیش تو هرگز نتوانم. نتوانم. 
روز اول که نگاهم به تمنای تو پر زد. 
چو کبوتر لب بام تو نشستم. 
تو به من سنگ زدی من نرمیدم. نگسستم. 
باز گفتم: 
که تو صیادی و من آهوی دشتم. 
تا به دام تو در افتم» همه جا گشتم و گشتم. 
حذر از عشق ندانم. نتوانم. 
سفر از پیش تو هرگز نتوانم. نتوانم. 
اشک از شاخه فرو ریخت. 
مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. 
اشك در چشم تو لرزید. 
ماه بر عشق تو خندید. 
پادم آمد که دگر از تو جوابی نشنیدم. 
پای در دامن اندوه کشیدم. 
نگسستم» نرمیدم. 
رفت در ظلمت غم. 
آن شب و شب های دگر هم. 
نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم. 
نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. 


۳۱ 


محسن مخملباف 


یی تو اما 
به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.! 
» مرضیه‌ی ی‌مصطفی » 


بیست و نهمن نامه: 
بیستون ماند و بناهای دگر گشت خراب 
این در خانه عشق است که باز است هنوز. 
او رفت و من» زین پس با یاد او به خواب می‌روم. خواب او 
را می‌بینم و با یاد او از خواب برمی‌خیزم. نه من» که گلدان 
این اتاق» به یاد او گل خواهد داد و پاس‌های سفید بوی او را 
در فضا منتشر می‌کنند. نور روشنی او را گسترش خواهد داد. 
سکوت سنگن این اتاق. سکوت او را فریاد می‌کند. با شاه 
مبارزه می‌کنم نه برای فقری که آورده. نه برای آزادی‌هایی که 
گرفته» به خاطر همه عشق‌هایی که به هجران نشانده است. 
رفت» و می‌دانست که ی او 
برای خواندن يك شعرء 
برای شنیدن يك آواز 
و برای شليك يك گلوله 
چقدر تنها مانده‌ام. 


۱ فریدون مشیری 


۳۲ 


1 
روایت حسن از سلول شش بند ۳ کمیته مشترك ضدخرابکاری: 
روزی که مرضیه را به سلول کنار سلول ما آوردند» من هنوز 
بازجوئیم تمام نشده بود. شلاق زیادی خورده بودم و پاهایم 
پانسمانی بود. علت لورفتن گروه را می‌دانستم. اما کم‌کم 
متوجه شدم که همه کسان را که من می‌شناخته‌ام و مرتبط 
با گروه بوده‌اند. دستگیر کرده‌اند. مرضیه سده‌ترین سمپات 
این تشکبلات بود. من حتی از این که مصطفی توانسته بود 
او را جذب جریانات سیاسی کند تعجب می‌کردم. بخصوص با 
آن آشنایی مضحك خیابانی. می‌توانستم بفهمم که قضیه بیشتر 
يك حالت عاطفی دارد. چند بار هم به مصطفی گفته بودم 
«مواظب باش.« و او گفته بود: «مواظبم« خیلی دم می‌خواست 
از مرضیه علت دستگیری‌اش را ببرسم. اما وضعیت بند طوری 
بود که نمی‌توانستیم از این سلول به آن سلول حرف بزنیم. 
حتی اگر کسی قرآن با آوازی را با صدای بلند می‌خواند تنبیه 
می‌شد. چند بار از این طریق اطلاعاق رد و بدل شده بود و 
نگهبان‌ها سخت مراقب بودند. در سلول کوچکم که یك و نیم 
متر عرض و دو متر طول داشت. سه زندانی دیگر هم بودند 
که پای هر سه پانسمای بود و از شکنجه زياد می‌توانستند 
روی پاهایشان راه بروند و هر چهار نفر نشسته نشسته خود 
را روی زمین می‌کشیديم. نگهبان‌ها چهار ساعت يك بار عوض 
می‌شدند و هر کدام يك بار در سلول را باز می‌کردند تابه 
دستشویی برویم. بعضی‌ها از آن سوی بند شروع می‌کردند. 
بعضی‌ها از این سمت. این است که گاهی بین دو بار دستشویی 


۳۳ 


رفتن يك سلول» هشت ساعت فاصله می‌افتاد. و تقریباً همه 
از دلهره بازجویی‌هایی که پس می‌دادیم. دچار اسهال شده 
بودیم. یکی از ما که پیرتر از بقیه بود. اسهال‌خونی گرفته بود. 
اما جرآت این که در بزنیم و از نگهبان‌های بداخلاق و وحشی 
بخواهیم که يك بار فوق‌العاده اجازه دستشویی رفتن به پیرمرد 
را بدهند نداشتیم. راستش يك بار این کار را کردیم و هر چهار 
نفر وسط بند شلاق خوردیم. چون با صدای بلند در زده بودیم. 
مرضیه اما این حرف‌ها حالیش نبود. از همان لحظه اولی که 
او را به سلول انداختند. و من فهمیدم كتك مفصلی هم خورده 
است. شروع کرد از نگهبان‌ها مصطفی را خواستن. نگهبان اول که 
زندانیان اسم او را حسن انگلیسی گذاشته بودند. سرش داد کشید 
که: «خفه شو! بلند حرف نزن.« اما مرضیه گفت: «من مصطفی 
رو باید ببینم.« و او مرضیه را بیرون کشید و با کشیده و لگد به 
کرد. نگهبان بعدی او را پیش بازجویش برد و وقتی که برگشت. 
که به سلول برگشت. با صدایی گریه‌دار و بلند مصطفی را صدا 
کرد. هرچه فکر کردم يك طوری به او بفهمانم که موقعیت 
اینجا را درك کند. طرحی به نظرم نرسید. دم می‌خواست می‌شد 
به او بگویم نگهبان‌هانه عشق ترا به مصطفی می‌فهمند و نه 
بازجویی است که هنوز اطلاعاتش تخلیه نشده و مرضیه يك 
زندانی دیگر. و این دو از نظر آن‌ها تحت هیچ شرایطی می‌باید 
با هم روبرو شوند. او حتی فی‌فهمید که ده‌ها چريك بسیار 


۲٤ 


مهم در همین بند و همین سلول‌ها هستند که تا بيخ مقاوت 
شکنجه شده‌اند و هنوز اطلاعات‌شان را نگه داشته‌اند اما برای 
وخیم‌تر نشدن اوضاع صدایشان را بلند می‌کنند. 

چهار شبانه روز مام. هر چهار ساعت نگهبانی عوض شد و 
همه آن‌ها با مرضیه کلنجار رفتند او را زدند. به اتاق بازجویی 
بردند و او حالی‌اش نشد که نباید توی بند بلند حرف بزند. خیلی 
از نگهبان‌ها از عصبانیت و درگپری‌ای که با او داشتند فراموش 
می‌کردند مارا به دستشویی ببرند و ما مجبور شدیم به پپرمرد 
زندانی اجازه بدهیم توی کاسه‌ای که ناهار می‌خوریم» مشکلش 
را حل کند. روز پنجم» دوباره نوبت پست حسن انگلیسی شد. 
حسن انگلیسی در سلول مرضیه را باز کرد و گفت: «این مصطفی 
چه تخم دو زرده‌ای کرده که هی صداش می‌کنی؟» مرضیه 
گفت: «عاشقشم.» حسن انگلیسی گفت: «آدم که این‌قدر عاشق 
نمی‌شه. چرا عاشق من نیستی؟» مرضیه گفت: «تو که مصطفی 
نیستی.» حسن انگلیسی گفت: «فقط اگه کسی مصطفی باشه, 
باید عاشقش شد؟ ما دل نداریم؟ حالا خواستگاری‌ات اومده پا 
نه؟» مرضیه گفت: «من رفتم خواستگاریش.» حسن انگلیسی 
گفت: «زک» لابد مهرشم کردی!» 

در آن پست هم از دستشویی رفتن ما خبری نشد و مام چهار 
ساعت را حسن انگلیسی با مرضبه حرف زد و من کم‌کم حس 
کردم گلویش پیش مرضیه گیرکرده؛ طوری که يك بار گفت: 
«اگه کسی حاضر بود این قدر كتك بخوره و باز منو بخواد 
خودم و واسه‌اش می‌کشتم.» نوبت تعویض پست رسید. اما 
حسن انگلیسی به جای پست بعدی هم ماند. ساعت يك بعد از 


Yo 


ظهر بود که حسن دوباره در سلول مرضیه را که گریه می‌کرد 
باز کرد و گفت: «بینم» این مصطفی که تو دوستش داری» 
می‌خواسته شاهو بکشه؟» مرضیه گفت: «نه.» حسن انگلیسی 
پرسید: «پس چه یی می‌خواسته بخضوره؟» مرضیه گفت: 
«مصطفی خودش شاهه. به قلب من حکومت می‌کنه.» حسن 
انگلیسی گفت: «اگه بیارمش پواشک ببینی‌اش, قول می‌دی دیگه 
سر و صدا نکنی؟» مرضیه گفت: «آره.» و حسن انگلیسی رفت و دو 
دقیقه بعد در سلول مرضیه را باز کرد. برای چند لحظه سکوت 
همه بند را فرا گرفت و صدای مرضبه هم خوابید. من احساس 
کردم همه زندانیان بند سه. گوش ایستاده‌اند تا عاقبت ماجرا را 
بفهمند. همسلولی پیرمردم گفت: «اون به مصطفی عاشق‌تره تا 
ماها به مبارزه. جرآتش اینو می‌گه.» همسلولی دانشجوم گفت: 
«اول که صدای این دخترو می‌شنیدم. یاد نامزدم می‌افتادم اما 
حالا از این نامزدی پشیمون شده. اگه عشق اينه که پس ما 
باید راجع به همه چیز تجدید نظرکنیم.» و من احساس کردم 
کم‌کم همه عاشق مرضیه شده‌اند و دارد یادشان می‌رود که در 
کمیته هستند و زیر بازجویی‌اند. خودم مسئول مصطفی بودم 
و او سمپات من بود. دروغ نگویم. آرزو کردم کاش او مسئول من 
بود و من سمپات او بوده. 

حسن انگلیسی گفت: «مصطفی وقت ملاقات تمومه» راه بیفت. 
برای من مسئولیت داره. تو این سلول‌ها هزارتا جاسوسه که 
لاپورت مارم می‌دن.» مرضیه التماس کرد که مصطفی را پیش او 
بگذارد. اما حسن مصطفی را برد و در سلول مرضیه را بست. يك 
ربع بعد دوباره خودش پیش مرضیه برگشت و گفت: «حالا از 


۳1 


من رافی شدی؟» مرضیه گفت: «چرا موهاشو زدین؟ من عاشق 
موهاش بودم. موهاش کجا ست؟» حسن انگ نگلیسو گفت: «اتفاقاً 


خودم موهاشو زدم.» مرضیه گفت: «لابد موهاشو ریختی تو 
سطل آشغال؟!» حسن انگلیسی گفت: «پس فکر کردی فرستادم 
کلاه‌گیس درست کنند.» مرضیه گفت: «تورو خدا برو موهاشو 
بیار بده من.« حسن انگلیسی گفت: «حالا از کجا بفهمم توی 
یه سطل مو کدومش موی مصطفی است؟» مرضیه گفت: «من 
موهاشو می‌شناسم. حالا خودشو بردی کجا؟» حسن انگلیسی 
گفت: «توی سلول شماره پیسته, ته همین بنده» مرضیه گفت: 
«آواز بخونم صدام بهش می‌رسه؟» حسن انگلیسی گفت: «آواز 
بخون» می‌برمت پیش بازجوت.» مرضیه گفت: «اون وقت 
مصطفی‌رم می‌آری تا ببینمش؟» حسن انگلیسی گفت: «خیلی 
پررویی. این اخلاقت به...ها می‌بره.» و مرضیه بلند شروع کرد 
به آواز خواندن و مرا ببوس را خواند. حسن انگلیسی هی به او 


۱.مرا ببوس, مرا پپوس 
برای آخرین بارء 
ترا خدا نگهدار. 
که می‌روم به سوی سرنوشت. 
بهار ما گذشته 
گذشته‌ها گذشته 
منم به جستجوی سرنوشت. 
در میان طوفان» هم پیمان با قایقران ها؛ 
گذشته از جان» باید بگذشت از طوفان‌ها. 
به نیمه شب هاء دارم با يارم پیمان‌ها؛ 
که برفروزم آتش‌ها در کوهستان‌ها. 
سفر کنم. 
ز تبره ره گذر کنم. 
نگه کن ای گل من. 
سرشك غم به دامن» 


۳۷ 


تشر زد و حتی ما احساس کردیم رفته است توی سلول و دستش 
را گذاشته دم دهان او که صدایش هی قطع و وصل می‌شود. 
خیلی عصبی شدم. احساس کردم همین حال به همسلولی‌های 
دیگرم هم دست داده. خواستم فریاد بزنم و به نگهبان فحش 
بدهم؛ اما جلوی خودم را گرفتم. دوباره صدای مرضیه بالا 
گرفت و مرا ببوس را خواند. وقتی به جمله «که می‌روم په 
سوی سرنوشت« رسید. صدای سیلی حسن انگلیسی آمد و کمی 
صدای مرضیه لرزید. وقتی به جمله «میان طوفان. هم پیمان 
با قایقران‌ها» رسید. دیگر صدای کشیده و لکد حسن انگلیسی 
قطع نشد. و مرضیه هم آواز را قطع نکرد. بلند شدم و با مشت 
به در سلول کوبیدم. احساس کردم سلول‌های دیگر هم تكتك 
درهایشان با مشت کوبیده می‌شود. چنان حای داشتم که 
اگر می‌شد. در سلول را می‌کندم و نگهبان را وبیم از هر چیز 
می‌کشتم. دیگر هر چهار نفرمان به در سلول می‌کوبيديم و همه 
سلول‌ها همصدای ما شده بودند. حسن انگلیسی وحشت کرد و 
دست از زدن برداشت. اما مرضیه دست از خواندن برنداشت. از 
میان صدای درهایی که با مشت کوبیده می‌شد و فریاد حسن 
انگلیسی که و‌دریغ فحش می‌داد؛ صدای مصطفی را شنیدم که از 
این جمله با مرضیه هماآوازی کرد. «ای دختر زیباء امشب بر تو 

ای دختر زیبا! 

امشب بر تو مهمانم. 

در پیش تو می‌مانم. 

تا لب بگذاری بر لب من. 

دختر زیبا! 


از برق نگاه توء 
اشك بیگناه تو 


روشن سازد يك امشب من. 


۳/۸ 


مهمانم ...« من هم با آن‌ها هم صدا شدم. بعد همسلول‌های 
من هماواز شدند. البته پپرمرد کمی دیرتر و بعد کم‌کم همه 
سلول‌ها با فریاد «مرا ببوس» را خواندند. فردا صبح زود. خبر 
مرگ مرضیه را همه سلول‌ها باور کردند. به جز مصطفی. برای 
همین از آن سوی بند. شروع کرد یکریز مرضیه را صدا کردن و 
مرا ببوس را خواندن. 


اسفند ۶۸ 


1۹ 


نان و گل 


خیابان و تونل» روز. 
اتوبوس مسافربری کنار خیابان ایستاده است. پسر سیگارفروش 
پیاده می‌شود و پسر گلفروش"عیسی" سوار می‌شود. با چشم 
از راننده اجازه می‌گیرد. راننده با علامت سر به او راه می‌دهد. 
در ماشین پشت سر او بسته می‌شود و ماشین حرکت می‌کند. 
عیسی: 
گل, گل. 
روی اولین صندلی جلوی ماشین دو بچه بسیار کوچك 
نشسته‌اند و پستانك می‌خورند. تا چهار صندلی آن طرف‌تر 
کسی ننشسته است. عیسی جلو می‌رود. مسافران بعدی يك 
دختر و پسر دبستانی هستند که سرشان توی کناب است. 
عیسی: 
گل؟ 
دختربچه سرش را بالا می‌آورد و به عیسی لبخند می‌زند. 
پسربچه سر دختر را با دست به کتاب بر می‌گرداند. عیسی 


عبور می‌کند. انتهای ماشین يك زن و مرد جوانی نشسته‌اند. 
عیسی: 
گل. 

زن که لباس عروسی به تن دارد اما زیر شبه چادری آن را پنهان 
کرده. گریان است. مرد کنار دستی او با سر اشاره می‌کند که 
کل شاه اا ا سر ای در ر 
حالا این ردیف صندلی‌های اتوبوس را زوج‌هایی که هر کدام به 
ترتیب پیرتر از دیگری هستند پر کرده‌اند. عیسی مدام سوال 
خود را تکرار می‌کند اما کسی گل فی‌خواهد. اتوب وس وارد 
تونلی می‌شود. نور ماشین‌های مختلفی که از تونل رد می‌شوند 
و به صورت هشدار دهنده‌ای بوق می‌زنند. روی شیشه‌های 
اتوبوس می‌دود. دوربین از ابتدای صحنه تا به حال در يك ما 
عیسی را تعقیب کرده است و اکنون پشت سر عیسی و راننده 
است. وك جفت نور خیره کننده از عمق تونل به سمت ماشین 
پیش می‌آید و هر لحظه بزرگتر می‌شود. راننده از وحشت بوق 
می‌زند و وقتی ترمز می‌کند که دیگر دير است و آن دو نور 
توی شيشه آمده. همه چیز را سوزانده است. 


پشت بامی بلند روی شهر. صبح زود. 

عیسی با چشم‌های باد کرده از خواب هراسان برمی‌خیزد. 
آفتاب زمستانی بر او می‌تابد. خودش را جمع و جور می‌کند. 
می‌ایستد و از خواب آلودگی دور خودش می‌چرخد. لباس محلی 
نه چندان مناسبی پوشیده. پیلی خوران به لب پشت بام مرتفع 
می‌رود و رو به شهر خمیازه می‌کشد. از دید او شهری نه چندان 


۳۱ 


به خود رها شده. آنتن‌های تلویزیون پشت بام‌ها که هر يك 
آن‌سو در عمق کادر ناقوس کلیسابه صدا درمی آید. از بیرون 
کادر باد صدای اذان را روی شهر می‌ربزد. 


جوی آب» روز. 

جوی آبی پهن در حاشیه شهر. هر بك از بچه‌ها از آب 
چیزی می‌گیرد. ما جزئیات آن را نمی‌بينيم. تنها یکی به وضوح 
قورباغهای گریزان را شکار می‌کند و توی جیب شلوارش 
می‌اندازد و زیپ آن را می‌کشد. آب مشتی گل وحشی را با خود 
می‌آورد. دست‌هایی کودکانه گل‌ها را از آب می‌رباید. 


محوطه‌ای مجهول. روز. 

سیم‌های خاردار. عیسی خود را از زیر آن‌ها می‌شراند. به 
سختی مراقب گل هاست. در نماهای بسته او را تعقیب می‌کنیم 
تابه پای دیواری می‌رسد. نگران و مراقب اطراف است. دو بار 
صدای پرنده‌ای را تقلید می‌کند و يك بار همان جواب را از خارج 
کادر می‌شنود. عیسی دسته گل‌های وحشی را به دهان می‌گیرد 
و بادست و پای لخت از لای جرزهای دیوار خود را بالا می‌کشد. 
مهارت نسبی این کار را دارد. دو سه متری که بالا می‌آید. لیز 
می‌خورد و به پایین می‌افتد. دوباره بالا می‌آید. از بالای دیوار 
دستی مردانه وارد کادر می‌شود. از پشت دست. عیسی را داریم 
که خود را به سمت دست بالا می‌کشاند. نزديك می‌شود. گل‌ها 
را از دهان خود برمی دارد و به سمت دست دراز می‌کند؛ خطا 


۳۲ 


کرده است. هنوز فاصله‌ای باقی است. دست مرد تلاش می‌کند 
تا فاصله را جبران کند. هنوز ممکن نیست. از زوایای پایین و بالا 
دو دست در حالی که صاحبان دست در کادر نیستند. در تلاش 
رسیدن به همدیگر. پای عیسی در کش و قوس ماندن پا سقوط 
بر دیوار. هر دو دست ذره ذره به هم نزديك می‌شوند. صدای 
يك سوت ناگهانی که اخطار می‌کند. پسر از بالای جرزها به 
پایین پرتاب می‌شود. تازه متوجه می‌شویم که در حاشیه يك 
زندان بوده‌ایم. عیسی از لای بوته‌ها می‌گریزد. صاحب دست 
که پشت میله‌های زندان زندانی است. نگران اوست. 

عیسی به سیم‌های خاردار می‌رسد. سایه نگهبان بر او 
می‌افتد. عیسی می‌چرخد و کف دستش را نگاه می‌کند. خون 
تازه کف دستش طرح گل خارهای سیم را می‌مایاند. وحشت 
کرده است و نفس نفس می‌زند و همچنان به سیم‌های خاردار 
گیر کرده است. 


رئیس زندان پشت میزش نشسته است. مهربان می‌ماید. لباس 
نظامی به تن دارد. پشت سر او پنجره‌ای است که از پرونده پر 
است. چاقویی را از لای پرونده‌ای برمی دارد و ضامن آن را می‌زند. 
تیغه نصفه‌ای بیرون می‌آید. 
رئیس زندان: 
پدرجان نصفه دیگه تیغه‌اش کو؟ 
متهم: 


(مردی لرزان) تو تنش جا موند. 


۳ 


رتبس زندان: 
بيا اینجارو انگشت بزن. 
دست سیاه و چروکیده متهم پای ورقه‌ای را انگشت می‌زند. 
پرون ده دیگری وارد کادر رئیس می‌شود. آن را می‌گشاید. دسته 
گلی وحشی لای پرونده است. رئیس زندان گل‌ها را می‌بوید و 
لحظه‌ای مسحور بویی می‌شود که استشمام کرده. بعد شغل 
خود را به یاد می‌آورد. 
رئیس زندان: 
جرم؟ 
عیسی درمانده است که چه جوابی بدهد. 
رتیس زندان: 
جرم؟ 
عیسی می‌خواهد چیزی بگوید که نمی‌گوید. 
رتیس زندان: 
جرم پسر؟ 
عیسی: 
گلفروشی آقا. 


خیابان» روز. 

ده‌ها بچه گلفروش در خیابان. هر يك سعی می‌کنند گل خود 
را به مشتری‌ها بفروشند. پسربچه‌ای دیگر داوده ضبطی را روشن 
کرده باموسیقی آن می‌رقصد. عابران لحظه‌ای درنگ کرده برای 
کشان کشان از راه می‌رسد. زبانش می‌گیرد و یکسر به سراغ داود 


۳ 


می رود. 

س ...نگ» سنگ بیارین. 
داود ضبط را برمی دارد. بچه‌های گلفروش به دنبال موسیقی 
داود و ضبطش می‌دوند. 


بیابان» ادامه. 

مردم هجوم آورده‌اند. عیسی به سختی خود را جلو می‌کشد. 
زنی را برای سنگسار آورده‌اند. به دست‌هایش قل و زنجیر است 
و طنابی او را به دنبال خود می‌کشد. از مآموران خبری نیست. 
زن متهم وحشتزده اما رام و مطیع می‌آید. وقتی به وسط گودال 
می‌رسد. صدای ماشینی را می‌شنود. سر می‌چرخاند. کامیون از 
راه رسیده باربند پر از سنگش را کنار جمعیت خالی می‌کند. زن 
متهم وحشتش فزونی می‌گیرد و به سمت جمعیت زنان فرار 
می‌کند. زن‌ها خود او را به وسط میدان باز می‌گردانند و او را 
در چاله‌ای فرو می‌کنند و دورش را خاك می‌ریزن د. حالا زن تا 
نيمه در خاك است. مردم هر يك به سمت کامیون پر از سنگ 
می‌روند و دامن پیراهن شان را پر می‌کنند و آماده سنگسار 
می‌ايستند. از بین زنان» دختربچه کوچکی. کمی کوچك‌تر از 
عیسی. جیخ زنان خودش را روی زنی که قرار است سنگسار 
شود می‌اندازد و با دست خاك‌ه ا را کنار می‌زند. زن‌ها او را 
کنار می‌کشند. عیسی جلو می‌رود و دست‌هایش را جلوی چشم 
دختر می‌گیرد. دختر دست عیسی را با غضب کنار می‌زند. 
همه دست‌ها برای سنگسار کردن بالا می‌رود. 


Yo 


صدای يك مرد: 
(که او را می‌بینیم.) هرکی گناه نکرده اولین سنگو 
بزنه. 

مردم ساکت می‌شوند. زن متهم از وحشت زوزه می‌کشد. 
لحظات دیگری به انتظار فرمان سنگسار سپری می‌شود. دختربچه 
کوچکی که در بغل زنی است. به بازی سیبی را که گاز زده است 
پرت می‌کند؛ دستان منتظر مردم سنگ‌ها را پرتاب می‌کند. 
خطی از خون بر چهره زن متهم می‌دود. و دختر خود دست 
عیسی را بیتابانه جلوی چشم‌هایش می‌گیرد. داود ضطش را 
روشن می‌کند و به رقص می‌زند. باران سنگ از آسمان بر زمین 
می‌بارد. دست‌های مردم که سنگ می‌اندازند «اسلوموشن» در 
هوا؛ چنان که گویی با آهنگ ضبط داود در رقصند. حالا رفته 
رفته دست‌ها سولاریزه می‌شوند و رنگ خاکستری سنگ گونه‌ای 
به خود می‌گیرند. داود در رقص است و عیسی» دختر زن سنگسار 
شونده را روی زمین می‌کشد و از معرکه دور می‌کند. مردم سنگ 
می‌ریزند و داود همچنان در ماهای درشت دیوانه وار می‌رقصد. 
کم‌کم ماها بازتر می‌شود. روز دیگری است. 


خیابان» روز دیگر. 
داود در کنار خیابان می‌رقصد. بچه‌ها گل می‌فروشند. عیسی و 
دختر زنی که سنگسار شده بود سراغ زنی می‌روند که مشغول 
گلفروشی است و حنا نام دارد. 
حنا: 
گل. آقا گل. 


عیسی قرصی را به حنا می‌دهد. حنا قرص را بی‌درنگ می‌خورد. 
بعد از جیبش کلوچه‌ای در آورده به عیسی می‌دهد و دوباره 
گلفروشی خود را از سر می‌گیرد. عیسی گوشهای می‌نشیند و 
با دختر همراهش کلوچه می‌خورند. ماشینی می‌ایستد و 
بوق می‌زن د. بچه‌های گلفروش به سمت ماشین می‌روند و 
گل‌هایشان را داخل ماشین می‌کنند. اما پس از لحظه‌ای مأیوس 
باز می‌گردند. ماشین همچنان بوق می‌زند تاحنابه سمت 
ماشین می‌رود. سرش را از شیشه داخل می‌کند. صحبتی می‌کند 
که ما غمی‌فهمیم. بعد سوار ماشین می‌شود و می‌رود. 


رستوران» روز. 

عیسی وارد رستوران می‌شود. دسته گلی به همراه دارد. دختر 
زنی که سنگسار شده است. همراه اوست. او هم دسته گلی 
به دست دارد. عیسی و دختر گل‌های تازه را با گل‌های پلاسیده 
فلل هی مها فو من کف و سک اغ کل را وال فف 
آبی گذاشته روی پیشخوان می‌گذارند. مرد پشت پیشخوان به 
عیسی و دختر يك همبرگر و نوشابه می‌دهد. عیسی همبرگر را 
نصف می‌کند و نیمی از آن را به دختر می‌دهد و نوشابه را يك 
جرعه این يك جرعه آن با هم سر می‌کشند. 


خیابان و سینماء ادامه. 

عیسی و دختر در خیابان‌ها می‌آیند تا به جلوی سینمایی 
می‌رسند. مدتی عکس‌های ویترین سینما را نگاه می‌کنند. 
موسیقی فیلم از جلوی در سینما هم شنیده می‌شود. عیسی 


۳۷ 


يك شاخه گل سرخ را به زنی که بلیط می‌فروشد. می‌دهد و 
يك شاخه از گل را به کسی که بلیط‌هارا دم در کنترل می‌کند. 
مرد کنترلچی گل را بو می‌کند» اطراف را می‌پاید و وقتی مطمتن 
می‌شود حواس کسی به او نیست. آن دو را به داخل سالن راه 
می‌دهد. آن دو به تماشا می‌نشینند. يك سامورائی روی پرده 
شمشیر کشیده فریاد می‌زند. 


خیابان اتوبوس, ادامه. 


بچه‌ها دوباره سر در هر ماشین کوچك 9 بزرگی می‌کنند 9 از 


عیسی: 


گل تازه. 


می‌آید» مات شین راه می‌افتد. 


دختر: 
گل بدم؟ 
روی اولین صندلی جلوی اتوبوس» دو بچه شیرخواره از سینه 
مادرشان شیر می‌خورن د. پشت سر آن‌ها یك دختر و پسر 
دبستانی نشسته‌اند که سرشان توی کتاب است. 


دختر: 
گل آقا. 
دختربچه روی صندلی سرش را بالا می‌آورد و به عیسی لبخند 
می‌زند. پسربچه کنار او سر دختر را با دست به کتاب برمی 
گرداند و کتابش را که بسته شده باز می‌کند. عیسی شوکه 
می‌شود. سر می‌چرخان د. این‌سو يك صندلی در میان» زنان و 
مردانی نشسته‌اند که به ترتیب پیرتر از همدیگرند. اتوبوس وارد 
تونل می‌شود. عیسی بی محابا جیغ می‌کشد. دختر از جیغ 
او ترسیده به گریه می‌زند. عیسی با مشت به پشت راننده 
می‌کوبد که نگه دارد. راننده دستپاچه توقف می‌کند و آن دو از 
اتوبوس می‌گریزند و از تاریکی تونل دوان دوان بیرون می‌آیند. 
به نور که می‌رسند. عیسی به دیوار تکیه می‌دهد. دختر نیز 
تبعیت می‌کند. هر دو به شدت نفس نفس می‌زنند. بعد 
عیسی گوش می‌خواباند. توی صورت او انگار صدای يك تصادف 
مهیب می‌آید. 


۳۹ 


خیابان و جلوی مغازه مسگری, روز. 

صدای مغازه مسگری به خیابان ريخته است. عیسی و دختر 
هريك از سویی گل می‌فروشند. ماشینی می‌ایستد و بوق 
می‌زند. دختر به سمت ماشین می‌رود و گل‌ها را داخل شیشه 
می‌کند. راننده دیده می‌شود. دختر سرش را به همراه گل‌ها 
داخل شیشه می‌کند. گویی دارد به سوال جواب می‌دهد که 
یکباره پاهایش از زمین بلند می‌شود و به داخل ماشین کشیده 
می‌شود و ماشین راه می‌افتد. صدای مسگری بالاگرفته است. 
بعد صدای سوق می‌آید و هر يك از گل فروشان به سمتی 
است» متوجه آمدن مأموران نشده. دستفروشان می‌گریزند. 
عیسی مجبور می‌شود راه گریخته را برگردد تا او را فروش را خبر 
کند. مشغول تکان تکان دادن او است که دستی بر سر شانه 
خودش می‌خورد. می‌چرخد. دستبندی اسلوموشن دست‌های پر 


اتاق رتیس زندان» روز. 
پرون ده‌ای وارد کادر می‌شود. رئیس زندان لای آن را می‌گشاید. 
دسته گلی پژم رده و دسته گلی تازه نشانه دو بار دستگیری. 


رئیس زندان: 
می‌دونی دستفروشی قدغنه؟ (عیسی به نفی 


می‌دونم. 
رئیس زندان: 
رز؟ (عیسی به علامت تال سر تکان می‌دهد.) 
دیگه؟ (عیسی چیزی می‌گوید.) شنیدم یاس 
سفیدم می‌فروختی؟! (عیسی می‌داند چه 
بگوید.) اگه راستشو بگی کارت ندارم. (عیسی 
گمان می‌کند پاس‌فروشی جرم خاصی است؛ 
این است که قافه منکرانه ای می کبرف.) باس و 
. می‌فروختی؟ (عیسی شانه بالا می‌اندازد.) تو 
یاس می‌فروختی؟! 
عیسی: 
(به گریه می‌افتد. جلوی خودش را می‌گیرد.) نه 
به خدا آقاتاحالا ما نفروختيم. 
رئیس زندان: 
کی می‌فروخته پس؟ 
عیسی: 
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(نمی‌تواند گریه نکند.) ما نمی‌دونیم آقا. 
رئیس زندان: 
به من گفتند تو می‌دونی کی یاس می‌فروشه؟ 
عیسی: 
نه اقا. 
رئیس زندان: 
باس. . . سفیده. . . خوشبوئه. . . کمه. . . تو 
می‌شناسی؟ (عیسی شانه بالا می‌ان دازد.) اکه 
یاس سفید می‌فروختی آزادت می‌کردم. 
عیسی: 
(مبهوت مانده است.) می‌فروشیم آقا. 
رئیس زندان: 
تو که گفتی من می‌دونم کجا دارن دروغگو! 
اغیسی از اهال ماه فده اس سا گل 
ياس می‌فروشی یانه؟ 
عیسی: 
رئیس زندان: 
اینجا رو انگشت بزن. 


خیابان» جاهای مختلف. لحظه‌ای بعد. 

عیسی در خیابان می‌دود و از هرکس سراغ دختر را می‌گیرد. 
داود رقص سختی می‌کند و صورت خود را با دست می‌پوشاند. 
پسر سیکارفروش با زبان لالی چیزی به او می‌گوید که عیسی 


۰۲ 


اعتنایی می‌کند. اما سیگارفروش با سماجت حرف خودش را 
تکرار می‌کند و از خودش حرکاتی در می‌آورد که معلوم است از 
دختر خبر دارد. با دستش موهایش را می‌کند که عیسی چیزی 
نمی‌فهمد. بعد دست عیسی را می‌گیرد و دنبال خود می‌کشد. 
هر دو می‌دوند و از جلوی مغازه مسگری که صدایش خیابان را 
برداشته عبور می‌کنند. گوشه خیابان پسری زیر دست سلمانی 
نشسته و مرد سلمانی با ماشین اصلاح تتمه موهای مانده سر 
او را صاف می‌کند. سیگارفروش کسی را که زیر دست سلمانی 
نشسته نشان می‌دهد. عیسی او را به جا می‌آورد. با تعجب 
به سیگارفروش و کسی که زیر دست سلمانی نشسته نگاه 
می‌کند. سلمانی کارش را مام کرده است. حالا دختر سرش را 
از زیر دست سلمانی بالا می‌آورد و چشمش در چشم عیسی 
می‌افتد. لحظاتی به هم خیره می‌مانند؛ بعد عیسی جلو 
می‌رود و دو بافه موی دختر را که به زمین افتاده بر می‌دارد 
و در مشت می‌فشارد. دختر برمی خیزد و می‌گربزد. عیسی به 
دنبال اوست. سلمانی در پی پول خود می‌خواهد یقه عیسی را 
بگیرد که پسر سیکارفروش سینه‌اش را جلو می‌دهد و باایماء و 
اشاره می‌فهماند که هر چه می‌خواهد از او بگیرد. 
سلمانی: 
پولش. 

سیگارفروش سیگاری را روشن می‌کند و به او می‌دهد. دست 
سلمانی هنوز دراز است. پسرك سیگار دیگری به او می‌دهد. 
سلمانی هنوز منتظر پول است. سیگارفروش دست در جیب 
شلوارش می‌کند و مشتی پول خرد را که صدایش می‌آید جا به 


۰۲ 


جا می‌کند. بعد مشتش را از جیبش درآورده کف دست سلمانی 
سیگارفروش پکی به سیگاری که بر لب دارد و خاموش است 


می‌زند و با غرور يك قهرمان پیروز دور می‌شود. 


مخروبه يك کلیساء لحظه‌ای بعد. 

دختر صورت خود را با دست‌هایی که به خاك‌های سباه 
می‌مالد» کثیف می‌کند. عیسی بهتزده است. هر چه جلو 
می‌رود. دختر خود را عقب می‌کشد و از راه پله‌های متروکه‌ای 
که به برج کلیسا می‌رسد بالا می‌رود. عیسی به او می‌رسد. از 
سوراخ‌های دیوارهای فروريخته. نورها همدیگر را قطع کرده‌اند. 
دختر لحظه‌ای در تقاطع نورها به خود می‌پیچد. بعد برمی خیزد 
که بگریزد نفی‌تواند و دستش به چیزی گیر می‌کند. صدای 
زنگ ناقوس گویی از ته يك چاه بلند می‌شود و دختر خود را 
به لب پنجره‌ای که از شُکست دیوار ایجاد شده می‌کشاند و 
رو به شهر عق می‌زند و چیزی را لای گریه و عق زدن زمزمه 
می‌کند که کم‌کم مفهوم می‌شود. 

دختر: 
به کسی نگو من دخترم. ترا خدا به کسی نگو. 

بازی ناقوس کلیسای متروکه در نورهای تیز سوراخ دیوارها. حالا 
انگار باد صدای اذان را هم می‌آورد. حالا انگار مسگرها مس 
می‌کوبند. حالا انگار طبل می‌کوبند. 


مکانی دیگر» شب. 
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طبل می‌کوبند. عروسی است. جلوی در خانه‌ای که عروسی 
است» چراغانی است. ما به جز در محل عروسی و عبور مهمانان 
چیز دیگری از عروسی غمی‌بينيم. وقتی ماشین یکی از مهمانان 
می‌ایستد و زن و مرد متشخصی پیاده می‌شوند. گدا گشنه‌های 
دم در دور آن‌ها را می‌گیرند. تا به داخل عروسی برسند و بعد 
در پی ماشین جدیدی که از راه می‌رسد. به سمت او هجوم 
می‌برن د. داود می‌رقصد. حنا گل می‌فروشد. اما کسی به او 
اعتنایی نمی‌کند. به نظر می‌رسد که به دیگران التماس می‌کند 
و مریضحال‌تر از پیش است. سیگارفروش به شیوه خاصی برای 
مشتری‌هایش سیگار روشن می‌کند و عکاسی دوره گرد عکس 
می‌گیرد. عیسی جلو می‌رود تا او را رضی کند که در ازای گل 
از آن‌ها هم عکس بیندازد که عکاس می‌شود. عیسی اصرار 
می‌کند و عکاس بااکراه راضی می‌شود. بعد با دختر کنار 
هم می‌ایستند تا عکس بیندازد. دختر غمگین و در فکر است. 
همین که عکاس آماده عکس‌انداختن می‌شود. عیسی دست 
بلند می‌کند و مانع می‌شود. بعد از جیبش دو بافه موی دختر 
را درمی آورد و تکه‌ای از پیراهنش را می‌بُّرد و دو بافه مو را 
به سر دختر وصل می‌کند و گل‌های باقیمانده دستش را توی 
دستمال سر او فرو می‌کند. چنانکه گوی از سر دختر گل روئیده 
است و آن وقت هر دو عکس می‌شوند. 


دریاء صبح زود. 


امواج بر صخره‌ها می‌کوبد. دختر به موازات درب | خوابیده 
است و عیسی بادستش روی دختر ماسه می‌ریزد. طوریکه 
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کم‌کم تمام تن او زیر ماسه‌ها پوشیده می‌شود. به جز سوراخ 
دهانش که برای تنفس بیرون مانده. گاهی امواج تا ماسه 
های روی تن دختر پیش می‌آید. بعد عیسی برمی خیزد و از 
آن‌سو آهن تیز زنگزده‌ای را برمی دارد. فریاد می‌کشد و مثل 
سامورائی فیلمی که در سینما دیدند. به سوی دختر می‌دود و با 
همه قدرت آهن زنگزده را در دل ماسه‌ها فرو می‌کند. صدای 
جیغ جانخراشی می‌آید. اما پسر همچنان ادامه می‌دهد و با 
آهن تیز ماسه‌ها را متفرق می‌کند. دختر زیر ماسه‌ها نیست. 
دوربین می‌چرخد. دختر آن‌سو ایستاده است. 

دختر: 

حالا ٿو. 

عیسی می‌خوابد و دختر روی او ماسه می‌ریزد. خورشید بالا 

می‌آید. بچه‌ها از دور دو عاشق را می‌مانند. 


محوطه سیم‌های خاردار» ادامه. 

عیسی خود را زیر سیم خاردار می‌سراند و به سمت دیوار 
می‌رود. دختر کنار سیم‌ها منتظر اوست. عیسی پای دیوار 
که می‌رسد. صدای پرنده‌ای را تقلید می‌کند. مرد زندانی از 
پشت پنجره پیدایش می‌شود. عیسی نان کلوچه‌ای را که آورده 
به سمت پنجره پرت می‌کند. صدای سوت می‌آید. عیسی 
می گر زد. 


رستوران» شب. 
عیسی و دختر رستوران را پر از گل می‌کنند و همبرگر و نوشابه 
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می‌گیرن‌د. عیسی نوشابه را در دو پلاستیکی که از قبل تدارك 
دیده خالی می‌کند. 


کوچه‌هاء شب. 

عیسی و دختر می‌آیند و دو نیمه از يك همبرگر را سق می‌زنند 
و از پلاستيك‌هایی که همراه شان است. نوشابه می‌نوشند. گوشه 
کوچه زنی افتاده است و بچه شیرخواره‌ای سینه او را مك می‌زند 
و گربه می‌کند. هر دو جلو می‌روند. زن به نظر خواب می‌آید. 
دختر همبرگرش را رو به بچه کوچك می‌گیرد. بچه کوچك‌تر از آن 
است که همبرگر به کارش بیاید. عیسی جلوتر می‌رود. زن مرده 
است. عیسی و دختر متوجه نیستند. او را تکان تکان می‌دهند و 
می‌نشانند. زن می‌افتد. دختر از ترس می‌گریزد. عیسی با ترس 
بچه گریان را از بغل زن قاپ می‌زند و فرار می‌کند. 


آغل گوسفندان شب. 

عیسی و دختر و بچه کوچك وارد آغل پر از گوسفند می‌شوند. 
آن‌سوتر بره‌ای از میشی شیر می‌خورد. عیسی, دختر و بچه 
را از پلکانی چوبی بالا می‌برد. به نظر می‌رسد که اینجا را 
می‌شناسد. بعد باز می‌گردد و میشی را با خودش کشان کشان 
از پله‌ها بالا می‌برد. میش نمی‌آید و بره‌اش دنبال او راه افتاده 
است. عیسی بره را به بغل دختر می‌دهد و بچه را زیر گوسفند 
می‌خواباند و پستان گوسفند را توی دهان بچه می‌چپاند. بچه 
پستان گوسفند را می‌مکد. بره خود را به زیر پستان ميش 
می‌کشاند که دختر می‌ گذارد و او را از مش دور می‌کند. حالا 
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میش و بره‌اش به پایین بازمی گردند و بچه روی پای دختر 
خوابش می‌برد. دختر بچه را تکان تکان می‌دهد و خودش نیز 
دراز می‌کشد. عیسی نیز کنار او با فاصله دراز می‌ کشد. نگاه 
هر دو به بالاست و ماهر دو را از سقف در يك کادر داریم. 


عیسی: 
اگه پولدار شم يه اسب می‌خرم. .. می‌آی پولدار شیم؟ 
دختر: 


آره می‌آم. (خواب آلوده است.) 
عیسی: 
(در خیال) اگه اسب بخرم از اینجا می‌رم. می‌آی 
از اینجا بریم؟ 
دختر: 
آره می‌آم. (خواب آلوده‌تر است.) 
عیسی بیشتر به خیالات می‌رود. حالا به يك فکر درونی 
لبخند رضایت می‌زند و غلت می‌خورد. از زاویه بغل و از نوری 
که از بیرون به آن دو تابیده» سایه آن‌ها بر دیوار بر هم افتاده 
است. یکباره صدای زنگ ساعت کوکی آن‌ها را از جا می‌پراند. 
هر دو وحشت می‌کنند و به هم پناه می‌برند و خود را تادم 
پنجره می‌کشانند. بچه نیز ونگی می‌زند و دوباره می‌خوابد. 
بعد صدای تيز شدن يك چاقو با مصقل می‌آید. بعد ناله 
مشتی گوسفند شنیده می‌شود. آن وقت هر دوی آن‌ها دست 
بر شانه هم می‌خوابند و تصویر فید اوت می‌شود. 
فيد این: آن دو هنوز خوابند و نور پنجره آن‌ها را از محیط جدا 
کرده است. بچه پیراهن عیسی را کنار زده. سینه او را می‌مکد. 
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دختر: 
عیسی چشم‌هایش را می‌مالد و از پلکان چوبی پایین می‌رود 
می‌کند و صورتش در بهتی فرو می‌رود. برمی گردد» دست 
دختر را می‌گیرد و راه می‌افتند اما باز جلوی پله‌ها می‌ایستد. 
خودش چشمش را می‌بندد. 
یی 
چشم‌هاتو ببند دنبال من بیا 
دست دختر را می‌گیرد و می‌کشد. دختر چشمش را می‌بندد 
و بادست دیگرش بچه را سفت به بغل می‌فشارد و از پله‌ها 
پایین می‌روند. وقتی به آغل می‌رسند. حس خاصی در صورت 
دختر می‌دود. فضا را بو می‌کند و پایش را جابه جامی‌کند. 
عیسی: 
شیر ریخته زمین» نترس. 
از اغل بیرون می‌آیند. عیسی هنوز می‌گذارد دختر برگردد 
و جا پاهای خونی‌اش را که کمرنگ روی زمین نقش می‌اندازد 
نگاه کند. 


خیابان هاء روزهای بعد. 


سر در هر ماشینی فرو می‌کنند. صدای مغازه مسگری در کادر 
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می‌کند و به گوشه‌ای پناه می‌برد. عیسی متوجه اوست. دختر 
که دختر را برده بود» گوشه خیابان ایستاده است. دختر دستش 
را به خاك‌های زمین می‌کشد و صورتش را کثیف می‌کند و 
و صورتش را کثیف می‌کند. صدای مسگری می‌آید. بچه‌های 
گلفروش می‌گریزند. عیسی حواسش به گریختن آن‌ها نیست. 
پسر سیگارفروش او را تکان می‌دهد که بگریزد. عیسی خیره به 
ماشین نگاه می‌کند. پسر سیگارفروش نیز می‌گریزد. دستبندی 
دست‌های پرگل عیسی را به اسارت می‌گیرد. 


اتاق ملاقات» روز. 

عیسی نشسته است. دختر وارد می‌شود. آن‌سوتر مردی با 
زنش ملاقات می‌کند. دختر به سمت عیسی می‌رود. مأموری کل 
اتاق ملاقات را کنترل می‌کند. (سایه‌ای از او را می‌بینیم.) عیسی 
و دختر روبروی هم نشسته‌اند و همدیگر را نگاه می‌کنند و 
می‌دانند به هم چه بگویند. صدای مرد و زنی که کنار آنها 
ملاقات می‌کنند می‌آید. دختر دست عیسی را می‌گیرد و او را 
به زیر میز می‌کشاند و از زیر پیراهنش همبرگر و پلاستيك پر از 
نوشابه را در می‌آورد و شروع به خوردن می‌کنند. بعد بازی شان 
می‌گیرد و چهاردست وپا لای میزها شروع به راه رفتن می‌کنند. 
تازه متوجه می‌شویم که ده‌ها زندانی با خانواده شان مشغول 


ملاقاتند. عیسی و دختر زیر میزهاء کنار پای ملاقاق‌ها با هم 
قایم باشك بازی می‌کنند. پا و دست مأمور در کادر می‌آید و 
آن‌ها را سر جایشان می‌نشاند. مرد و زن کنار آن‌ها چشم در 
چشم هم گریه می‌کنند و عیسی و دختر از گریه آن‌ها خنده 
شان می‌گیرد. وقتی سوت پایان ملاقات کشیده می‌شود. عیسی 
پلاستيك نوشابه را با دهانش باد می‌کند و با دستش می‌ترکاند. 


سلول ها شب: 
سلول زندانیان با میله از همدیگر جدا شده. بین عیسی و مرد 
زندانی که او را پشت پنجره دیده‌ایم. هشت ردیف میله و هفت 
زندانی فاصله است. نگهبانی مراقب است و زندانیان دهان به 
دهان گفته مرد زندانی را به پسر و بالعکس منتقل می‌کنند. 
دوربین در يك نای تراولینگ رفت و برگشت گفتگوی زندانیان را 
همراهی می‌کند. 
مرد زندانی: 
چرا مادرت ملاقات من ممی‌آد؟ زندانیان کلام او را به 
عیسی می‌رسانند. 
عیسی: 
می‌گه طلاقش دادی. 
زندانیان کلام عیسی را به مرد می‌رسانند. 
مرد زندانی: 
دروغ می‌گه. من فقط یه سال رفتم مسافرت. 
عیسی: 
مریضه. 
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مرد زندانی: 
از کجا می‌آره می‌خوره؟ 
عیسی: 
گل می‌فروشه. 
مرد زندانی: 
می‌گن می‌خوان به همه زندانی‌ها عفو بدن. رئیس 
زندان برام تقلا کرده. می‌خوام براش هدیه بفرستم. 
می‌تونی برام گل پاس بیاری؟ 
عیسی: 
از کجا بیارم؟ 
مرد زندانی: 
از باتلاق‌ها که رد بشی پای دامنه کوه پر از گل پاسد. 


خیابان. باتلاق» روز. 

عیسی در خیابان می‌دود. اولین کسی که او را می‌بیند داود 
است که مشغول رقصیدن است. حالا با ورود عیسی گویی 
دوربین در جمع گلفروشان به رقص آمده. سیگارفروش از راه 
می‌رسد. با زبان لالی چیزهایی می‌گوید که عیسی نی‌فهمد. 

سیگارفروش دست او را می‌گیرد و می‌کشد. راه از کنار محوطه 
سنگسار می‌گذرد تا به باتلاق می‌رسند. حناتاسینه در باتلاق 
فرو رفته و آواز می‌خوان د. عده‌ای کنار باتلاق دور او جمع 
تاد وان اه شش ااه اماو که ا خو و 
می‌کند و آواز می‌خواند. دختر هم آنجاست. 

یکی از مردم: 


or 


جنون سفلیسه زده به سرش. شهر رو اینا به گند کشیدن. 
عیسی برای نجات حنا به باتلاق می‌زند. کمی که جلو می‌رود 
فرو می‌رود. 

یکی از مردم: 
نرو بچه جون تو هم می‌ری فرو. 
عیسی: 
برات قرص آوردم. 

حناخود را به سمت عیسی می‌کشاند. مردان کنار باتلاق 
فرصت را غشیمست داتشه به سوق نا کستد می‌آندازند. اس 
هرچه او را می‌کشند. بیرون می آید. دسته جمعی طناب را 
می‌کشند تا حنا از باتلاق بیرون کشیده می‌شود. او را در پتویی 
می‌اندازند و سوار بر يك کالسکه باری می‌برند. عیسی جلو 
می روک موان او را گتار می‌زننن. کالسکه که راه می فتاه غیسشی 
به دنبال کالسکه شروع به دویدن می‌کند. دختر ایستاده است. 
در زمینه او باتلاق است. به روبرویش نگاه می‌کند. عیسی به 
دنبال کالسکه باری می‌دود. 


منطقه سیم‌های خاردار روز. 
بوته‌های خار. صدای مخصوص پرنده‌ای که دو بار تقلید 
می‌شود. عیسی با دست‌های پر از یاس از کنار خارهاپی دا 
می‌شوند. از پشت میله‌ها زندانی دیگری به جای مرد زندانی 
قبلی ظاهر می‌شود. 
زندانی جدید: 


کیو می‌خوای؟ 
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عیسی: 
برای بابام گل یاس آوردم. 
زندانی جدید: 
بردنش برای اجرای حکم. 
بخشی از گل‌ها از دست عیسی به زمین می‌ریزد. 


بیابان ادامه. 

عیسی وارد محوطه‌ای می‌شود که مراسم مجازات را قبل از آن 
در انجا دیده‌ایم. جماعت زیادی به تماشا آمده‌اند. عیسی انها 
را کنار می‌زند اما ممکن نیست. به سختی تلاش می‌کند. 

چهره‌های دور و بر عیسی آشنا و ناآشنا می‌نمایند. عیسی 
آن‌ها را کنار می‌زند و می‌دود. کند و کشیده و بره بره می‌دود. 
صدای ریزش آوار بیشتر می‌آید. حالا از دید عیسی مشتی سنگ 
رهاشده در هوا که وقتی به زمین فرود می‌آیند. پیراهن 
مادرش حنا را دفن می‌کنند. عیسی دست‌هایش را بلند می‌کند 
تا جلوی سنگ‌ها را بگیرد. هی شود. دست‌های پرتاب کننده 
سنگ. در رقصی موزون به رفتار آمده‌اند. عیسی گل‌های 
دستش را به سمت پیراهن مادرش می‌ریزد. دست‌ها هنوز 
سنگ می‌ریزند. تصویر کم‌کم سولاریزه می‌شود و همه چیز به 
رنگ سنگ درمی آید. دیگر همه آدم‌ها سنگی شده‌اند. حالا 
دست‌های پرتاب کننده سنگ تکه‌هایی از بدن سنگی خودشان 
را جدا کرده پرتاب می‌کنند تا مام می‌شوند. آن قدر که چیزی 
از آن‌ها نمی ماند. جز بیابان مجازات و سنگ‌هایی که بر هم 


تلنبار شدهاند. 
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نوبت عاشقی 
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محسن مخملباف 


نوبت عاشقی 


وضعیت اول 
استانبول» قطار روز. 
گزل» از قطار پیاده می‌شود. شاخه گلی به دست دارد. از 
ایستگاه خارج می‌شود. 


پارك» ادامه. 

پیرمرد وارد پارك می‌شود. قفس خالی‌اش را در جایی می‌گذارد 
و در لای درختان به دنبال پرنده‌ای می‌گردد که آواز دلنشین‌اش 
فضای درختان پارك را پر کرده است. پرمرد برای لحظه‌ای 
سمعکش را از گوشش درمی آورد؛ صدا از تصویر می‌رود. سیم 
و دوشاخه‌ای را که متصل به سمعك اوست. به ضبط صوتش 
وصل می‌کند و صدای پرنده‌ای را از ضبطش می‌شنود. بعد 
صدای ضبط را در فضا پخش می‌کند. پس از لحظه‌ای سکوت. 
پرنده به صدا پاسخ می‌دهد. پرمرد شنگول است. قفس را روی 
نیمکتی می‌گذارد و مقداری دانه را در خط سبری که نهایت آن 
به داخل قفس می‌رسد می‌ریزد. بعد با دستش ادای پرنده‌ای 
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را درمی آورد که در پی دانه» خود را داخل قفس می‌کند. در 
قفس بسته می‌شود و دستش گیر می‌افتد. به توفیق نقشه خود 
مطمئن است. میکروفون متصل به سیم نازك بلندی را کنار قفس 
می‌گذارد و خودش دور می‌شود و لای درختان مخفی می‌شود. 
لحظاق به انتظار می‌گذرد تاکم‌کم صدای پرنده‌ای را که دانه 
برمی چیند در گوثی سمعك می‌شنود. بعد صدای افتادن در 
قفس می‌آید. پیرمرد با سرعت خود را به قفس می‌رساند. کلاغی 
به دام افتاده است. در قفس را باز می‌کند و کلاغ را می‌تاراند 
و دوباره از جیبش دانه می‌ریزد. طوری که پرنده مجبور باشد 
ادامه دانه‌ها را در دل قفس بیابد. همچنان صدای زیبای پرنده‌ای 
که پیرمرد مسحور آن است در فضا حاکم است. پیرمرد دوباره لای 
درخت‌ها مخفی می‌شود. مرد جوانی که موبور است و وسایل 
واکس زدن به همراه دارده روی نیمکت می‌نشیند و به اطراف 
نگاه می‌کند. قفس توجه‌اش را جلب می‌کند. به هر طرف سر 
می‌چرخاند کسی را می‌بیند. پیرمرد به ناچار از پشت درختی که 
کمن کرده بیرون می‌آید و دست تکان می‌دهد تا جوان موبور 
از پیش قفس دور شود. اما موبور متوجه جای دیگری است. در 
ادامه نگاه جوان موبور گزل» زی زیبا که روسری سر و شانه‌اش 
را پوشانده است. می‌آید و کنار قفس می‌نشیند. پپرمرد زن را به 
جامی‌آورد و خود را مخفی می‌کند. حالا قفس بین موبور و گزل 
واقع است. گزل به اطراف نگاه می‌کند. چیزی ممی‌بیند. پیرمرد 
از این که خود را خوب مخفی کرده» لذت خاصی می‌برد و خنده 
ملیحی می‌کند. گزل و موبور هم می‌خندند. گزل به موبور 
شاخه‌ای گل می‌دهد. پیرمرد که کنجکاوی‌اش تحريك شده ولوم 
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سمعکش را بالا می‌برد. صدای موبور از سمعك پیرمرد شنیده 
می‌شود. 
موبور: 
من کفش همه رو به یاد قدم تو واکس می‌زنم. 
در مقابل پای گزل می‌نشیند و کفش او را واکس می‌زند. گزل 
می‌خواهد مانع شود اما موبور به سرعت کفش‌های او را واکس 
می‌زند. از نزديك صورت موبور را در تقلایی غریب می‌بینیم. 
پیرمرد همچنان با ولوم سمعکش بازی می‌کند تا هر صدای 
احتمالی را بشنود. 
گزل: 
کاشی تو سربازی رفته بودی. کاشی تو راننده 
تاکسی بودی. اونوقت مادرم منو می‌داد به تو. 
حالا واکسی موبور در اوج تقلای خود برای واکس زدن کفش 
گزل است. با دست حتی کف کفشش را پاك می‌کند. پرمرد 
تعجب کرده است. گزل هم روی زمین می‌نشیند و فرچه واکس 
را از دست موبور می‌گبرد و کفش او را واکس می‌زند. پیرمرد 
پاك کلافه شده است. 


تاکسی در خیابان» شب. 

تاکسی خالی در حرکت. مردی مومشک آن را می‌راند. زنی دست 
بلند می‌کند. تاکسی می‌ایستد و زن سوار می‌شود. 

از ضبط تاکسی موسیقی سوزنای که به ناله يك انسان شبيه 
است پخش می‌شود. تاکسی راه افتاده است. مومشی عکس 
هم‌سرش گزل را روی فرمان چسبانده که با هر چرخش آن» 
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عکس گزل به چرخش در می آید. 
زن مسافر: 
من یه زن تنهام. شما شب جایی رو نداری من 
مومشک می‌چرخد و نگاهی به زن می‌کند و ترمز می‌کند و 
از گلفروش خیابانی يك شاخه گل می‌خرد و راه می‌افتد. زن گمان 
می‌برد که مومشک گل را برای او خریده. دستش را دراز می‌کند 
تا گل را بگرد اما مومشک اعتنایی می‌کند. 
مومشی: 
زن من از تو خوشگل تره. دو سال عاشقش بودم. 
این تاکسی رو قسطی خریدم تا بتونم بگیرمش. 


مو مشک ترمز می‌کند. زن پیاده می‌شود. تاکسی دور می‌شود. 


جلو انه و خانه گزل: ادآمه: 

تاکسی جلوی خانه پارك می‌شود و مومشکی وارد خانه می‌شود. 
خانه کوچی است. زن در خانه نیست. مومشی او را صدا 
می‌کند و جوای نمی‌شنود. گل را درون ظرق می‌گذارد و لباسش 
را عوض می‌کند و خودش را در آینه نگاه می‌کند و به موهایش 
دست می‌کشد. کفش های از واکس برق افتاده گزل روبروی 
آینه است. مومشکی در آینه یکباره متوجه چیزی می‌شود. ابتدا 
به آینه خبره می‌شود. بعد می‌چرخد و روبروی آینه را می‌بیند. 
گزل در گوشه‌ای نشسته خوابش برده است. مومشک گل را برمی 
دارد و در حالی که آرام آواز می‌خواند. به سمت گزل می‌رود و گل 


0۹ 


را جلوی بینی او می‌گبرد. گزل چشم باز می‌کند. 


خانه پیرمرد. همان زمان. 

کنار قفس خالی» قفس دیگری است که يك قناری در آن زندانی 
است. پیرمرد پشت میزی که پر از وسایل برقی و خرت و پرت 
است نشسته. از ضسط سوت صدای ضبط شده گزل و موبور را 


می‌شنود. بعد دوبار نوار را سر می‌کند و از نو می‌شنود. 


پارك» روز بعد. 

قفس در کناری است. پپرمرد میکروفون و سیم را به صندی 
پارك وصل می‌کند. این بار به قصد آن که مکاله آن دو را 
بشنود. مخفی می‌شود. باز هم ابتدا واکسی موبور و سپس گزل 
می‌آیند و روی نیمکت روبروی نیمکت دیروزی می‌نشینند. 
پیرمرد نمی‌تواند صدایشان را بشنود. هرچه ولوم سمعکش را 
می‌پیچاند. فقط صدای آن پرنده زیبا را که به دنبال دستگیری 
اوست. بیشتر می‌شنود. گزل گلی را که دیشب مومشک آورده 
بود به موبور می‌دهد. بعد از جایشان برمی خیزند و از کنار 
پیرمرد رد می‌شوند. صدای گزل را پپرمرد وقتی از کنار او رد 
می‌شود می‌شنود. 

گزل: 
امروز باید زود برم. فردا بیا همون جا ناهارو با 
هم می‌خوریم. 


ریل راه آهن, روز و شب. 

گزل به راه آهنی می‌رسد که به سمت مجتمع آپارمای‌ای 
که در آن سکونت دارد امتداد یافته. موبور نگران می‌ایستد و 
دور شدن گزل را با چشمان حسرتبار دنبال می‌کند. پیرمرد در 
پی گزل مسیر راه آهن را تا در خانه او دنبال می‌کند. گزل وارد 
خانه می‌شود و پیرمرد می‌ایستد تا هوا تاريك می‌شود و تاکسی 
مومشکی از راه می‌رسد. پیرمرد جلو می‌رود. از دور او را می‌بینیم 
که با مومشک خوش و بش می‌کند و به سمت خانه می‌آیند. 
پیرمرد: چه جوری بگم. .. من دیگه یه سنی ازم گذشته. .. 
گاهی وقت‌ها از این که يه چیزی رو به موقع نگفتم پشیمون 
شدم. شما از صبح تا شب جون می‌کنی که زنتو خوشبخت 
کنی. ..نه این که اون آدم بدی باشه» وی روزها که شما نیستی, 
با یه مرد دیگه توی اون پارك خلوت چیکار می‌کنه؟ 
سکوق برقرار می‌شود. مومشک گلی را که در دست دارد به بازی 
می‌گپرد. بعد سعی می‌کند به خودش مسلط شود. 

مومشی: 
راجع به زن من صحبت می‌کنین؟ 
پیرمرد: 
پس شما این گل‌ها رو براش می‌خرین؟ 

بعد گویی پشیمان شده باشد» می‌رود. مومشک او را با نگاه 
تعقیب می‌کند و لحظه‌ای بعد به خانه می‌رود. اما برخلاف شب 
قبل آواز نمی‌خواند و کلید در را آهسته می‌چرخاند و بوصدا و 
ناغافل وارد خانه می‌شود. 
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خانه گزل» ادامه. 
صدای گنگ آواز گزل از حمام می‌آید و بخار از زیر در حمام 
بیرون می‌زن د. مو مشک نزديك‌تر می‌شود. صدای گزل آواز 
شنیده می‌شود: 

عشق ترا چون يك راز 

در قلبم نگه می‌دارم. 

تو گریه نکن. 
قلبم می‌تواند تحمل کند. 
بگیر. قلبم مال تو. 
اگر قلبم پیش من باشد می‌میرم. 
مومشک با تردید سراغ کیف دستی گزل می‌رود. در کیف 

جز يك دستمال سفید که روی آن گلی سرخ گلدوزی شده چیزی 
فی‌یابد. مومشک روبروی آینه می‌ایستد و به تصویر غمزده 
خودش نگاه می‌کن د. صدای آواز گزل همچنان می‌آید. 


خیابان و تاکسی. روز بعد. 

گزل با سبدی که وسایل پختن غذا در آن است از خانه بیرون 
می‌آید. مومشکی درون تاکسی است او را از کمی عقب‌تر تعقیب 
می‌کند. گزل جلوی تاکسی‌ها را می‌گبرد. مومشکی طاقت ممی‌آورد 
و تاکسی را راه می‌انندازد و جلوی گزل ترمز می‌کند. گزل ابتدا 
اسم جایی را که می‌خواهد برود می‌گوید. بعد که شوهرش را 
می‌بیند جا می‌خورد و مجبور می‌شود سوار تاکسی شود. 

مومشی: 


کجا می‌ری؟ 
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گزل: 
می‌خوام برم خرید. 
مومشی: 
چرا چیزی می‌خوای نمی‌گی من بخرم؟ 
گزل: 
آخه حوصله‌ام توخونه سر می‌ره. 
گزل را در جایی دیگر پیاده می‌کند. 
مومشی: 
زود برگرد خونه. 
گزل برای او دست تکان می‌دهد و می‌رود. تاکسی دور می‌زند 
و در پیچ خیابان بعدی يك جایی که توقف ممنوع است ترمز 
می‌کند. تاکسی را رها می‌کند و پیاده به سمتی که گزل رفته 


است می‌رود. 


بازان ادامه. 

گزل از میان ماهی‌ها يك ماهی و از مپان سبزی‌ها يك دسته 
سبزی و از نانوایی يك نان می‌گبرد و سوار درشکه‌ای می‌شود و 
در پیچ کوچه‌ای گم می‌شود. مومشکی در پی درشکه با فاصله 
می‌دود. 


جنگل» دریاه ادامه. 
گزل هیزم‌هایی را که جمع کرده است با دست و زانو می‌شکند 
و آنها را باآتشی که افروخته روشن می‌کند. ماهیتابه را روی 
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ببرون می‌آورد و درون ماهیتابه می‌ان دازد. موبور سر می‌رسد. 
بساط واکسش را از درخت می‌آویزد و جلو می‌آید. چشمش از 
چشم گزل به ماهی و ماهیتابه سر می‌خورد. دستپاچه می‌دود و 
ماهی را از ماهیتابه برمی دارد. 
موپور: 
فکر نکردی که این ماهی هم عاشق باشه؟ 
كل از حرف او به وی ای اما منود 
مصمم است و دور می‌شود.) شاید تو دریا یکی 
به سمت دریا می‌دود. گزل به دنبال او می‌دود. هر دو از لای 
درخت‌ها می‌دوند. شال گردن موبور به شاخه‌ای گیر می‌کند 
و می‌افتد. گزل آن را برمی دارد و خود را به موبور می‌رساند. 
موبور به دربا رسبده است. دو دستش را در درا فرو می‌برد. 
ماهی در حوض دست اوست. حالا کم‌کم جان می‌گبرد و تکان 
می‌خورد و جلوی چشم های گزل به دل دریا می‌رود. 
موپور: عشق زنده‌اش کرد! 
گزل محو ماجراست. 
موبور: 
(پاهایش را در آب می‌گذارد.) این دریا منو 
عاشق کرد. يه وقتی می‌نشستم لب دریاء عاشق 
بودم اما معشوقه نداشتم. تا تو رو دیدم 
گزل شالگردن موبور را روی دوش او می‌اندازد. 
گزل: 
حالا هم معشوق نداری» چون منو از دست دادی. 
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دوان دوان دور می‌شود. موبور آرام به دنبال او می‌رود. مومشکی 
آن‌ها را از دور می‌پاید. 


محوطه درشکه‌ها و راه های پیج در پیچ جنگل. ادامه. 

گزل سوار درشکه‌ای می‌شود و به سرعت دور می‌شود. 
موبور مجبور می‌شود به دنبال او بدود و کم‌کم خود را به 
موازات درشکه می‌رساند. اسب‌ها به شلاق درشکه چی با تقلا 
می‌دوند. موبور هم سوار می‌شود و شالگردنش را درمی آورد و 
به خارج کادر دراز می‌کند. پس از لحظه‌ای دست گزل روسری‌اش 
را وارد کادر موبور می‌کند. روسری و شالگردن در هم می‌پیچند. 
اسب‌ها می‌دوند. درشکه‌چی شلاق می‌زند. باد روسری گزل را 
با خود می‌برد و به شاخه‌ای گپر می‌دهد. صدای جیغ گزل و 
فریاه موبور می‌آید. از دور می‌بینیم که شالگردن موبور هم 
از باد روی هواست تا به روی روسری گزل می‌افتد. اسب‌ها 
شلاق می‌خورند و می‌دوند. مومشک پیدایش می‌شود و از پی 
کالسکه می‌دود. صورت موبور عرق کرده است. اسبهاء اسبهاء 
اسبها. شلاق» شلاق» شلاق . گزل» موبور گزل. بازی شالگردن و 
روسری که از باد درهم می‌پیچند. مومشکی هنوز با دسته جی 
که در دست دارد به دنبال درشکه می‌دود. هنوز شلاق در هوا 
فرود می‌آید. مومشک بالای درشکه است. با دسته جک که در 
دست دارد به سر موبور و گزل می‌زند. جیغ گزل. فریاد موبور. 
شلاق درشکه چی. صورت اسب‌ها که می‌دوند و درشکه را با 


خود به سمت دریا می‌برند. 
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خیابان و تاکسی. لحظاتی بعد. 

مومشک موبور را کول کرده به سمت تاکسی می‌آورد و او را 
روی صندی عقب می‌اندازد و پشت فرمان می‌نشیند. گزل روی 
صندلی جلو بیهوش است. تاکسی حرکت می‌کند. مومشکی نگران 
کل اسک اه ارم کد و اسان فده ان مروت اما کل 
بیهوش است و مومشک دستیاچه رانندگی می‌کند. 

موبور تکان می‌خورد و می‌خواهد به هوش بياید که مومشی 
متوجه می‌شود. ترمز می‌کند و با دسته جك که از زیر داشبورت 
درمی آورد دوباره توی سر موبور می‌زند. موبور از حال می‌رود. 
تاکسی بوق زنان خیابان های مختلف را با سرعت در حای که 
خلاف جهت می‌رود» طی می‌کند. 


بیمارستان» شب. 
پیرمرد از راهرو می‌گذرد و وارد اتاقی می‌شود که گزل در آن 
بستری است. با ورود پیرمرد گزل به او نگاه می‌کند. پیرمرد جلو 
می‌آید و شرمنده شالگردن موبور را به دست گزل می‌دهد. 
پیرمرد: 
ببخشید من فکر اینجاشو تمی‌کردم. 
گزل شال گردن را می‌گیرد. بو می‌کند. بعد آن را به هوا پرتاب 


- تصویر کوتاهی از شال گردن که باد آن را از درشکه به هوا 
می‌برد. 


دادگاه» روز. 
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دادگاه کوچکی برپا کرده‌اند. قاضی و عوامل دادگاه در جای خود 
قرار دارند. در جایگاه ماشاچیان پیرمرد و مادر گزل نشسته‌اند. 
مومشک: راننده خوب بودم. هميشه جرهه هامو به موقع 
پرداختم. مالیامو دادم. به زنم وفادار بودم. همه زندگیم زنم 
بود. وقتی اون به من خیانت کرد» من دیگه برام چیزی نمونده 
بود تا به خاطرش آدم آرامی باقی هونم. هیچ وقت فکر 
نمی‌کردم یه روزی قاتل باشم. 
قاضی: 
(دسته جك تاکن رنه وان الت كاله در 
دست دارد.) شما به اعدام محکوم شدی. آخرین 
دفاع شما رو می‌شنویم. 
مومشی: 

من از ناموسم دفاع کردم. اگه کاری می‌ کردم 

خودم و می‌بخشیدم. من به وظیفهام عمل 

کردم. من راضی‌ام. خوشبختم. 

قاضی: 

امامن شخصا ناراضی‌ام. قاضی هیچ نفعی از 

اعدام می‌بره. این جامعه است که نفع می‌بره. 

منتهی دادگاه از حق زندگی افراد دفاع می‌کند. 

هیچکس به جز قانون حق گرفتن جان کسی رو 

نداره ... چقدر دم می‌خواست تو رو آزاد کنم. 

من موقعیت تو رو درك می‌کنم. اما کاری از 

دستم ساخته نیست. ول چون خودت خودتو 

معرق کردی نوع مرگتو می‌تونی خودت انتخاب 
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کي 
مومشی: 
منو بندازین تو دریا. چون مادربزرگم می‌گفت 
هرکس توی دریا میره یه بار دیگه به دنیا 
می‌آد. 
مادر گزل: 
(از جایش برمی خیزد.) داماد منو نکشین. من 
ازش راضی ام. اون دختر منو خوشبخت کرده بود. 
قاضی روی میز می‌کوبد که مادر گزل سکوت کند. 
قاضی: 
دیگه حرف نداری؟ 
مومشی: 
چرا یه چیزی دلخورم می‌کنه. من زفو خوشبخت 
کرده بودم. این همه زندگی براش فراهم کرده 
بودم. چرا عاشق یه واکسی شده بود؟ یه راننده 
تاکسی چی‌اش از یه واکسی کمتره؟ شما فکر 


می‌کنین من از اون زشت‌تر بودم؟ 


دریاء کشتی» غروب. 

يك کشتی در درا پیش می‌رود. چند ملوان» مومشکی را به 
عرشه کشتی می‌آورند. یک از آن‌ها پرچمی را که رویش ترازوی 
عدالت کشیده شده با طناب بالا می‌دهد. ملوانان دست و 
پای مومشک را گرفته او را درون تابوت می‌گذارند. در تابوت 
را می‌بندند. به فرمان سرکرده ملوانان. تابوت به دریا پرتاب 
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می‌ شود. 


بیمارستان» روز. 
دوربین در راهروی بیمارستان حرکت می‌کند. رفت و آمد جریان 
دارد. آوازی را که گزل در حمام می‌خواند. از رادیو می‌شنویم. 
دوربین به اتاقی که گزل در آن بستری است می‌رسد. مادر گزل 
کنارش نشسته است. گزل سکوت کرده است و در چشم های 
مادرش خبره شده. لحظاق به سکوت می‌گذرد. 
گزل: 
مادر چرا منو مجبور کردی با کسی که دوست 
نداشتم ازدواج کنم؟! 
مادر گزل: 
دخترم تو زندگی رو هنوز می‌فهمی. همه زندگی 
عشق نیست. من اینو سه بار تجربه کردم. 
دوربین دوباره از راهروء از همان جایی که بار پیش حرکت کرده 
بود راه می‌افتد. هنوز صدای همان آواز می‌آید. در راهرو رفت و 
آمدی نیست. وقتی دوربین به اتاق می‌آید. گزل تنهاست. برمی 
خیزد. شیشه قرص را در دستش خا می‌کند و چندتا چندتا در 
دهانش می‌گذارد و با جرعه های آب آن‌ها را پایین می‌دهد. آن 
وقت از توی کمد. لباس هایش را در می‌آورد و می‌پوشد. آرام به 
راهرو نگاه می‌کند و از اتاق خارج می‌شود. 


بازارء دریاء ادامه. 


گزل به بازار می‌رود. يك ماهی می‌خرد. خود را به لب 
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دریا می‌رساند. ماهی را توی حوضی که با دست هایش ایجاد 
می گرد. به ناچار ماهمی را رها می‌کند و می‌رود. 


محوطه درشکه‌ها و جنگل» روز. 

گزل به محوطه درشکه‌ها می‌رسد. چند بچه دوره گرد مشغول 
ساز زدن هستند. درشکه‌ای می‌گبرد و بچه‌ها را با خود سوار 
ھی کیا دوف که ت میک اا بسا هاا ساز ی ارو 
درشکه می‌رود و حال گزل کم‌کم بد می‌شود. دلش را می‌گپرد 
و از درد به خود می‌پیچد. بچه‌ها ساز می‌زنند. تا به محوطه‌ای 
می‌رسند که گزل اجاق را بار پیش روشن کرده بود. پایین 
می‌آید و کنار اجاق سرد می‌نشیند. بعد آن را روشن می‌کند 
و به درشکه‌ای که ایستاده و بچه هایی که ساز می‌زنند» خبره 
می‌ماند. بچه‌ها ساز می‌زنند. گزل کم‌کم حالش بدتر می‌شود. 
از کیفش هرچه پول دارد درمی آورد و بین درشکه چی و بچه‌ها 
تفسیم می‌کند و اشاره می‌کند که آن‌ها بروند. بچه‌ها سوار 
درشکه می‌شوند و در حالی که هنوز می‌نوازند با درشکه دور 
می‌شوند. گزل رو به مرگ است به درشکه‌ای که با خود 
موسیقی می‌برد نگاه می‌کند. گویی دیگر نگاهش ثابت مانده 


است. 


وضعیت دوم 
پارك» روز. 
پیرمرد با وسواس خاصی بساطش را می‌چیند. میکروفون کوچکی 


را به قفس وصل می‌کند و سیم آن را به سمعکش متصل می‌کند 
و لای درخت‌ها مخفی می‌شود. صدای پرنده از ضط کوچك 
همراه پیرمرد پخش می‌شود و مشابه همان صدا از لای درختان 


به پاسخ شنیده می‌شود. 


قطار» روز. 
گزل سوار بر قطار می‌آید. دستفروشان در حال فروش اجناس 
خود هستند. فالگیری فال می‌فروشد. پبرزنی که رو به روی گزل 
نشسته» فای برمی دارد و باز می‌کند و آن را به دست فالگپر 
می‌دهد. 
پیرزن: 
من سواد ندارم خودت برام بخون. 
فالگیر: 
منم سواد نداره. 
پیرزن: 
(رو به گزل) خانوم شما سواد داری؟ 
گزل اعتنایی می‌کند. جوانی که دستش را به میله‌ای گرفته 
جلو می‌آید و فال را از دست پیرزن می‌گیرد تا بخواند. 
جوان: 
(از روی فال)"من پری کوچك غمگینی را 
می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد 
و دلش را در يك ن‌لبك چوبین 
می‌نوازد آرام. آرام 


پری کوچك غمگینی 
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که شب از يك بوسه می‌میرد 
و سحرگاه از يك بوسه به دنیا خواهد آمد(۱) 


قطار می‌ایستند. گزل برمی خیزد که پیاده شود. 


پارك» ادامه. 
گزل می‌آید. به اطراف نگاه می‌کند و خود را به نیمکتی 
که روی آن قفس قرار داده شده می‌رساند. آرام می‌نشیند و 
با کس دیگری که روی نیمکت نشسته و ما هنوز او را ندیده 
ایم صحبت می‌کند. پیرمرد چون بار اول کنجکاو شده است و 
با ولوم سمعکش بازی می‌کند. مدق صدای آن‌ها را نمی‌شنود. 
بعد قطعه‌ای از سیمی را که قطع شده می‌یابد و آن را وصل 
می‌کند. صدا شنیده می‌شود. 
گزل: 
کاشکی تو سربازی رفته بودی. کاشی تو راننده 
تاکسی بودی. اونوقت مادرم منو میداد به تو. 
صدای مومشی: 
می‌بینی خوشبختی به چی بستگی داره! به 
تاکسی داشتن! به سربازی رفتن. 
در صورت پرمرد می‌بینیم که آن‌ها از جای شان راه افتاده‌اند 
و از جلوی او رد می‌شوند. وقتی پشت به پیرمرد می‌شوند. آن‌ها 
را می‌بينيم. پیرمرد به دنبال آن‌ها راه می‌افتد. 


ریل راه آهن و جلوی خانه گزل, ادامه. 


VY 


گزل به سمت خانه‌اش می‌رود و مومشک بانگاه حسرتبار 
گزل را که روی ریل‌ها دور می‌شود دنبال می‌کند. پیرمرد راه 
ریل را به دنبال گزل می‌رود. گزل وارد خانه می‌شود و پیرمرد از 
جلوی خانه گزل به مومشکی که روی ريل ایستاده نگاه می‌کند. 
تاکسی شوهر گزل از راه می‌رسد. در حالی که این بار موبور 
آن را می‌راند. پیرمرد جلو می‌رود و راهنمایی می‌کند تا موبور 
تاکسی‌اش را بهتر پارك کند. موبور پیاده می‌شود. پیرمرد با دست 
مومشی را که روی ريل ایستاده به او نشان می‌دهد. 
پیرمرد: 
شما اون مردو می‌شناسین؟ 
موبور: 
کدوم مرد؟ 


مومشکی روی ریل دور می‌شود و دیگر از پشت او را می‌بينيم. 


پبرمرد: 
اون مردی که داره دور می‌شك. 


پبرمرد: 
فکر کردم با خانوم شما نسبتی داره. می‌دونین 
من تو پارك دنبال اينم که یه جفت برای قناری 
کرده. الان یه مدته می‌بینم با این مرد...(تردید 
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می‌کند.) ولش کن می‌ترسم کار بیخ پیدا کنه. 
موبور: 
راجع به زن من صحبت می‌کنین؟ 
پیرمرد: 
راجع به قناری خودم صحبت می‌کنم. يه جفت 
داشت مرد. بعد یه روز اتفاقی تو پارك صدای 
یه قناری رو شنیدم. می‌خوام بگیرمش قناری‌ام 
از تنهایی دربیاد. از وقتی جفتش مرده دیگه اواز 
می‌خونه. شما خسته این باید برین خونه. 


و خودش می‌رود. در حال که موبور همانطور ایستاده است 
و به دورشدن پیرمرد نگاه می‌کند. موبور وقتی می‌خواهد به 
خانه برود از توی ماشبن شاخه گلی را که خریده است برمی 
دارد. 


خانه گزل» روز. 
موب ور وارد خانه می‌شود. گزل در آشپزخانه غذا می‌پزد و 
همان آواز را می‌خواند که بار پیش در حمام می‌خوان د: 
من عشق ترا مثل يك راز 
در قلبم نگه می‌دارم... 
موبور در آشپزخانه را باز می‌کند. گزل او را می‌بیند. سلام 
می‌کند و به آشپزی‌اش ادامه می‌دهد. موبور گل به دست کنار 
آشپزخانه می‌ایستد. 


موبور: 


VE 


امشب بریم خونه مادرت؟ 
گزل: 
چه خبره! تازه خونه مادرم بودیم. 
موبور: 
تو که می‌دونی من چقدر مادرتو دوست دارم. 
من تورو از مادرت دارم... 
گزل به آوازخواندن خود ادامه می‌دهد. موبور همان آواز را 
بااو زمزمه می‌کند. گزل آوازش را قطع می‌کند و کاسه‌ای آب 
در ماهیتابه می‌ریزد که صدای جزش به هوا می‌رود و و‌اعتنا 
به موبور از جلوی او رد شده به اتاق می‌رود و در را می‌بندد. 
موبور پشت در بسته اتاقی که گزل در آن است می‌رود و چند 
بار او را صدا می‌کند. جوای می‌شنود. 


قطار. روز. 
مومشی در قطار دستفروشی می‌کند. آبلیموگر دستی‌اش را در 
دل لیموها فرو می‌کند. لیم و را با مشت فشار می‌دهد و آب 


لیمو را در لیوان می‌رب زد و به دست مشتری‌ها می‌دهد. 


تاکسی و قطارء ادامه. 

گزل در خیابان می‌آید. موبور با تاکسی او را تعقیب می‌کند. 
گلی که موبور دیشب برای گزل آورده بود دست اوست. سوار 
قطار می‌شود. موبور تاکسی را رها کرده و به دنبال گزل در 
آخرین لحظه سوار قطار می‌شود. گزل روی نیمکتی می‌نشیند. 
موبور کنار اوست. گزل حبرتزده او را نگاه می‌کند. 


Vo 


گزل: 
تو کجا بودی؟ 
موبور: 
تو کجا می‌ری؟ 
گزل: 
می‌رم خرید. 
موبور: 
چرا چیزی می‌خوای نمی‌گی من بخرم؟ 
گزل: 
تنهایی حوصله‌ام تو خونه سرمی ره. 
مومشک متوجه آن‌ها شده در قطار راه می‌رود و برای فروش 
آبلیمو فریاد می‌زند. اما چشمش به گزل است. دست یی دو 
مشتری برای خرید آب لیمو به سمت او دراز می‌شود. او به 
خود نیست تا آن‌ها را ببیند. موبور متوجه او می‌شود. او را صدا 
می‌کند. مومشک جلو می‌رود. وسیله آبلیموگری خود را در دل 
لیمویی فرو می‌کند و لیمو را با مشت فشار می‌دهد. چشمش 
به گزل است. گزل از واهمه شوهرش, رویش را از پنجره به 
بیرون می‌دهد. لیوان در دست موبور است. مومشی همچنان 
آبلیمو می‌گ برد و در لیوان خالی می‌کند. طوری که از لیوان 
سرمی رود. 
پارك» روز بعد. 
پیرمرد در پی صید پرنده‌ای است که بالای درخت‌ها می‌خواند. 
مومشک سر می‌رسد و کنار قفس می‌نشیند. پیرمرد خود را 
مخفی می‌کند و ضبط صوتش را روشن می‌کند. گزل هم از 


۷1 


راه می‌رسد و کنار او می‌نشنند. پیرم رد آماده شنیدن گفتگوی 
آن‌هاست: لای درخت‌ها موب ور را می‌بیند. موی ور از تاک سی‌اش 
پیاده شده دسته جک را در دست دارد و به سمت آن‌ها 
می‌آید. پیرمرد خود را مخفی می‌کند. صدای سازی که از ابتدای 
می‌تواند گفتگوی مومشی و گزل را بشنود. صدای ساز مانع 
از آن است که باز هم چیزی بشنود. حالا بچه های دوره گرد 
درست روبروی پیرمرد ساز می‌زنند و از او پول طلب می‌کنند. 
پیرمرد سعی می‌کند بچه‌ها را دور کند وی آن‌ ها باسماجت 
می‌نوازند. موبور به گزل و مومشی نزديك شده است. پیرمرد از 
عصبانیت سمعکش را از گوشش درمی آورد. صدای ساز و صدای 
به مومشی شود که ضربه‌ای به خودش می‌خورد و نقش زمین 
می‌شود. پیرمرد دوباره سمعکش را به گوشش می‌گذارد. صدای 
بلند ساز به صحنه باز می‌گردد. دسته جك به دست مومشی 


می‌افتد. با چند ضربه موبور را از پای درمی آورد و می‌گریزد. 


دادگاه» روز. 
قاض و اعضای دادگاه در جای خود قرار دارند. در جایگاه 
تماشاچیان پرمرد و مادر گزل نشستهاند. 
قاضی: 
توبه مرگ محکوم شدی. دادگاه مایله آخرین 
دفاع تورو بشنوه. 


VV 


مومشی: 
من راضی‌اه. چون در راه عشقی که داشتم کشته 

می‌شتم. 

قاضی: 
ولی دادگاه ناراضیه. دادگاه هیچ نفعی از اعدام 
کسی می‌بره. این جامعه است که نفع می‌بره. 
دادگاه از ناموس مردم دفاع می‌کنه. هیچکس به 
جز قانون حق گرفتن جان کسی رو نداره. شخصا 
خیی دم می‌خواست برات یه کاری بکنم. 

مادر گزل: 
(برمی‌خیزد.) اون باید به مجازاتش برسه. چند 
بار اومده بود خواستگاری دختر من. بهش گفتم 
تو اونو بدبخت می‌کنی. شوهر دخترم براش 
همه چیز فراهم کرده بود. دختر من هیچی کم 
نداشت. این قاتل خوشبختی دختر منو گرفت. 


قاضی با چکش به روی میز می‌کوبد که مادر گزل ساکت شود. 
قاضی: 
وصیتی نداری؟ 
مومشی: 
من کسی رو جز خدا ندارم که براش وصیت 
کنم. می‌خوام بهش بگم (رویش را به آسمان 
می‌کند.) خدایا توی دنیا خیلی خوش گذشت. 
اگه خواستی یه بار دیگه منو به دنیا بیاری» 
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شاه محسن مخملباف 


همین جوری بیار. 
قاضی: 
یعنی از کاری که کردی پشیمون نیستی؟ 
مومشی: 
قبل از این که عاشق بشم خیلی زندگیم سخت 
می‌گذشت. از این که غیر از این مدت همه 
عمرم و عاشق نبودم پشیمونم و از خدا معذرت 
می‌خوام. 
قاضی: 
دم برات می‌سوزه. اما نمی‌تونم تو رو مجازات 
نکنم. قانون برات راهی نگذاشته. اما مرگتو 
می‌تونی خودت تعیین کنی. فقط می‌تونی بخوای 
تو رو توی دریا بندازیم. چون یه تبصره‌ای ما رو 
از این کار منع می‌کنه. 
مومشی: 
پس همون جایی که عاشقی کردم می‌خوام 
میم. زیر اون درختی که با معشوقم بودم. 
قاضی: 
خا نه سوالی برام باقی مونده. شوهر اون زن 
از تو زیباتر بود؛ یه تاکسی هم داشت؛ تو هم 
از اون زشت تری؛ هم دستفروثی؛ چی باعث شد 
تو رو ترجیح بده؟! 
مومشی: 


منم می‌دونم. وی اگه می‌شه خودشو بیارین 
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ازش بپرسین تایه بار دیگه ببینمش. 
قاضی: 
(به روی میز می‌کوبد.) ختم دادرسی اعلام می‌شود. 


پارك» روز. 

مومشکی را سوار بر درشکه‌ای می‌کنند. دو درشکه دیگر او را 
اسکورت می‌کنند. وقتی به کنار همان درخت همیشگی می‌رسند 
او را پیاده می‌کنند. دست های او با طناب از پشت بسته است. 
طناب اعدام را به گردن او می‌اندازند. درشکه چی‌ها حمایل از 
گردن اسب‌ها باز می‌کنند. وقتی فرمان اعدام می‌آید. دستی 
طناب اعدام را می‌کشد. اسب های رها شده به سمت دریا 


می‌روند. 


بیمارستان» روز. 

دوربین در راهروی بیمارستان حرکت می‌کند. رفت و آمد په 
چشم می‌خورد. وقتی به اتاقی که گزل در آن بستری است 
می‌رسد؛ ابتدا پیرمرد و بعد مادر گزل آنجا را ترك می‌کنند 
و گزل تنها می‌ماند. گزل لختی درنگ می‌کند. بعد په سراغ 
شيشه دواها می‌رود. در آن را باز می‌کند و به کف دست سرازیر 
می‌کند. قرصی در آن نیست. به دنبال چاره‌ای دیگر می‌گردد. 
دوربین دوباره از راهروی بیمارستان به سمت اتاقی که گزل در 
آن است» حرکت می کند. 

راهرو خلوت است و آرام آرام همان صدای آوازی که گزل در 
آشپزخانه می‌خواند. از رادیو به گوش می‌رسد. وقتی دوربین به 


وضعیت سوم 
پارك» روز. 
پبرمرد لای درخت‌هاست. صدای افتادن در قفس را می‌شنود. 
خود را به قفس می‌رساند. قناری به دام افتاده است. 


کشتی. روز. 
گزل روی صندلی نشسته» واکسی موبور می‌آید و کنار گزل 
می‌نشیند. موبور بساط واکس را به همراه دارد. 
گزل: 
اون پیرمرد رو می‌بینی؟ (موبور نگاه می‌کند.) 
خیلی وقته دنبال ماست. دو دفعه تاحللا با 
شوهرم صحبت کرده. بیا از اینجا بریم. 
برمی‌خیزند و به عرشه کشتی مسافربری می‌روند. پیرمرد که 
قفس قناری را به دنبال دارده پس از لحظه‌ای خود را به عرشه 
می‌رساند. گزل و موبور کنار دیواره کشتی ایستاده‌اند و با هم 
صحبت می‌کنند. پیرمرد آرام آرام خود را به آن‌ها نزديك می‌کند. 
وقتی می‌بیند آن‌ها متوجه او شده‌اند. نزديك‌تر می‌رود. 
پیرمرد: 
کفش‌هامو می‌خوام واکس بزنم. 
موبور او را به نشستن روی يك صندلی دعوت می‌کند. کفش‌هایش 
را درمی‌آورد و زیر پای پیرمرد پارچه‌ای پهن می‌کند و کفش‌ها 


۸ 


نوبت عاشقی هخسن مخهلیای 


را با خود می‌برد. 
موبور: 
الان می‌آرم. اول باید بشورمش. 
وارد قسمت سرپوشیده کشتی می‌شود. در آخرین لحظه از لای 
در به گزل اشاره می‌کند که دنبالش برود. گزل می‌رود. پیرمرد 
می‌چرخد و گزل را می‌پاید. کشتی لنگر می‌گیرد. گزل و موبور 
همراه مسافران پیاده می‌شوند. پرمرد همچنان منتظر مانده 


است. 


خانه گزل» شب. 
صدای در می‌آید. گزل از آشپزخانه بیرون می‌آید و در را باز 

می‌کند. پیرمرد پشت در است. گزل می‌داند چه بگوید. پیرمرد 
بو بر او را ورانداز می‌کند. گزل در را می‌بندد. پیرمرد بلافاصله 
در می‌زند. گزل همانطور پشت به در می‌ایستد. پیرمرد بارها 
به در می‌کوبد تا گزل مجبور می‌شود در را باز کند. باز هم 
پرمرد چیزی نمی گوید. 

گزل: 

چی می‌خوای؟ 
پیرمرد: 
گزل: 
چرا همیشه دنبال من می‌آی؟ 
پبرمرد: 


AY 


گزل: کفش‌هات پیش من نیست. 
گزل در را می‌بندد. پیرمرد دوباره زنگ می‌زند. گزل پشت به 
در مستأصل می‌ایستد. در مدام کوبیده می‌شود. 
گزل از در دور می‌شود و از گوشه خانه يك جفت کفش شوهرش 
را برمی دارد» در را باز می‌کند و کفش‌ها را ببرون می‌اندازد و در 
را می‌بندد. پیرمرد کفش‌هارا به پایش می‌کند. اندازه اوست. 
دوباره آن‌ها را درمی آورد و در می‌زند. در باز نمی‌شود. بارها در 
می‌زن د. در باز می‌شود و گزل لای در می‌ایستد و وحشتزده و 
عصبی او را نگاه می‌کند. 
پیرمرد: 
این کفش‌ها نوتر از کفش‌های منه. شما چطور 
راضی می‌شین سر شوهرتون کلاه بذارین؟ 
گزل: 
خواهش می‌کنم برین. نمی‌خوام شوهرم چیزی 
پیرمرد کفش‌ها را پایش می‌کند و می‌رود. 


جلوی خانه گزل» لحظه‌ای بعد. 
تاکسی مومشک از راه می‌رسد. از ضبط آن صدای موسیقی بلند 
است. پیرمرد جلو می‌رود و قبل از آن که مومشک پیاده شود 
به شيشه می‌کوبد. مومشکی شيشه را پایین می‌دهد. 
پیرمرد: 
مرد حسابې پس توک می‌خوای جلوی زنتو 
بگیری؟ تا حالا هفت دفعه با چشم های خودم 


AY 


ديدم که وقتی تو سر کاری» اون با يه مرد غریبه 
تو پارك معاشقه می‌کنه. 
مومشی: 
زن من؟ 
پیرمرد: 
باور نداری صداشونو گوش کن. 


از جیبش ضبط را درمی آورد و از داخل آن نواری را بپرون 
می‌کشد و به دست مومشی می‌دهد. مومشکی نوار را با تردید 
نگاه می‌کند. بعد نوار موسیقی را از ضبطش درآورده نوار جدید 
را می‌گذارد. صدای پرنده می‌آید. 
پیرمرد: 
جلوتره. (مومشکی نوار را جلوتر می‌برد اما باز 
هم تنها صدای پرنده می‌آید.) خودم صداشونو 
ضبط کردم. لابد اونور نواره. 


مومشکی آن روی نوار را می‌گذارد و هرچه کنترل می‌کند باز 
هم صدای پرنده می‌آید. 
خانه گزل» ادامه. 

مومشکی وارد خانه می‌شود. گلی را که برای گزل خریده در 
دست دارد. گزل در آشپزخانه است. آوازی را زمزمه می‌کند. 
مومشک جل وی در آشپزخانه می‌ایستد. به گزل نگاه می‌کند. 
گزل نگاه او را جور دیگری می‌یابد. وحشتزده می‌شود. نگاه 
می‌دزدد اما طاقت غمی‌آورد. دوباره او را نگاه می‌کند. مومشکی 


AE 


به چشم گزل با خشم زل می‌زند و گلبرگ های گل را یکی یکی 
می‌کند و به زمین می‌اندازد. بعد آرام کمربندش را از کمرش باز 
می‌کند و دور دستش می‌پیچد و به گزل حمله می‌کند. گزل 
جیغ می‌کشد و به خود او پناه می‌برد. مومشک همچنان او 
را می‌زن د. گزل از آشپزخانه می‌گریزد. دورببن رو به آشپزخانه 
می‌ماند. مومشکی به سراغ گزل می‌رود. صدای شلاق و جیغ گزل 
و جاه جا شون اهب خاشه میات شدای روق جر که گرفته 
و دود می‌کند. 


تاکسی شب. 

گزل خونین عقب تاکسی افتاده است و مومشی رانندگی 
می‌کند. می‌چرخد و با نفرت گزل را نگاه می‌کند و عکس او را 
که روی فرمان جسبیده می‌کند و نادندان جر می‌دهد. 


تاران د 
پرستاری گزل را پانسمان می‌کند. مومشکی نگاه می‌کند. 
پرستار: 
چی شده؟ 
گزل سکوت کرده است. 
مومشی: 


شوهرش زده تش. 


AO 


خانه گزل» ساعتی بعد. 

گزل پانسمان شده به همراه مومشک به خانه باز می‌گردند. 
گزل ساکت در گوشه‌ای می‌نشیند. مومشکی جای دیگری 
می‌نشیند. بعد برمی خیزد. کمربندش را درمی آورد و به دنبال 
گزل می‌گذارد. گزل جیغ می‌کشد و می‌گریزد. گاهی به دنبال 
هم از جلوی آینه رد می‌شوند و گاهی آن‌ها را نمی‌بينيم. چیزی 
به آینه می‌خورد و آینه می‌شکند. حالا صدای فریاد می‌آید. 
اما در شکستگی آینه چیزی پیدا نیست. 


تاکسی لحظه‌ای بعد. 

گزل با پانسمانی که دیگر از خون پر است. روی صندی عقب 
افشاده نت و موهشی تاکسی زا می‌زاند. اواز مسق عشق کی 
مثل يك راز در قلبم نگه می‌دارم" از ضبط شنیده می‌شود. 


بیمارستان, لحظه‌ای بعد. 
پرستاری دیگر پانسمان خونی گزل را باز می‌کند مومشکی 
ایستاده است. 
پرستار جدید: 
چی شده؟ 
گزل سا کت است. 
مومشی: 


شوهرش زده تش؟ 


۳1 


از بس ازش متنفره. 


خانه گزل» ساعتی بعد. 

گزل با پانسمان جدید اما درمانده‌تر از پیش همراه مومشکی 
به خانه باز می‌گردند. گزل از وحشت به پای مومشک می‌افتد. 

گزل: 
دیگه منو نزن طاقتشو ندارم. 

مومشکی او را بلند می‌کند و با مهربای روی تخت می‌خواباند. 
از کنار تخت برمی خیزد و پرده پنجره را کنار می‌زند. دیگر روز 
است. به آشپزخانه می‌رود و چاقویی را برمی دارد و در جیب 
می‌گذارد و از خانه خارج می‌شود. 


پارك» روز. 
موبور سرمی رسد. پیرمرد و مومشیکی را می‌بیند. می‌خواهد 
بازگردد که پرمرد او را صدا می‌کند. 


پیرمرد: 


موبور نزديك می‌شود. تردید می‌کند. اما می‌آید. 


مومشی: 
بيا کفش منو واکس بزن. 


AV 


موبور بساطش را پهن می‌کند و کفش مومشک را واکس می‌زند. 
مومشکی انگشتش را در جعبه واکس فرو می‌کند با همان دستی 
که چاقو به دست دارد آرام به صورت موبور می‌مالد. موبور 
به روی خودش شی‌آورد و واکس کفش مومشک را مام می‌کند. 
پیرمرد پاهایش را روی جعبه می‌گذارد تا کفش او را واکس بزند. 
موبور صورتش را با شال گردن پاك می‌کند و به مومشی 
نگاه می‌کند. صورت او را خون گرفته است و با چاقویی بازی 
می‌کند. موبور مشغول واکس زدن کفش پرمرد می‌شود. پیرمرد 
جعبه واکس او را برمی دارد و به تقلید از مومشی واکس‌ها 
را به جاهای دیگر صورت موبور می‌مالد. یکباره موبور برمی 
خیزد و می‌گریزد. مومشک به دنبال او می‌رود. 


خیابان» روز. 

موبور در خیابان با صورت سیاه شده از واکس می‌دود و با 
شالگردن سیاهی‌های صورتش را پاك می‌کند. مومشکی به دنبال 
او می‌آید. 


اسکله کشتی های مسافربری ادامه. 

موبور وارد اسکله می‌شود و از روی میله‌ای که مانع عبور 
مسافران و‌بلیط است. می‌پرد و به سمت يك کشتی پهلوگرفته 
می‌رود. مومشک نیز از روی میله‌ها می‌پرد. مأموری جلوی او را 
می‌گبرد. مومشکی از جیبش چند اسکناس در آورده به جای بلیط 
توی دست مآمور می‌گذارد و خود را به کشتی می‌رساند. 
جاهای مختلف در کشتی ادامه. 


A^ 


مومشک در بین مسافران به دنبال موبور می‌گردد او را نمی‌یابد. 
در توالت‌ها را يك به يك باز می‌کند موبور نیست. به روی 
عرشه می‌رود. موبور نیست. در آخرین لحظه موبور را می‌بیند 
که خود را در پناه مانعی مخفی کرده به سمت او می‌رود و 
حمله می‌کند. زد و خوردی در می‌گبرد که هیچ لحظه‌ای از آن را 
نمی‌توانیم ببینیم. چرا که مدام پشت موانعی پنهان می‌شوند. 
حالا چاقو در دست موبور است. به سمت مومشک می‌رود. 
چاقو را روی گردن مومشی می‌گذارد. مومشکی خسته و تسلیم 
است. 

موبور: 
می‌کشمت چون ما به دنبا نیومدیم همدیگه 
رو بکشیم. (چاقو را به او می‌دهد.) اما حاضرم 
میرم. (دست مومشک و چاقو را روی گردن 
خودش می‌گذارد.) منو بکش. دست خودم 
نیست. نمی‌تونم عاشقش نباشم. 


رستوران عروسی» روز. 

رستوران کوچك و شیک که مشرف به دریاست. برای مراسم 
عروسی آماده شده. گزل در لباس عروس در کنار موبور با لباس 
سفید دامادی نشسته است. قاضی پیش آن‌هاست و مومشک با 
همان لباس همیشگی‌اش از مهمانان پذیرایی می‌کند. 

مادر گزل می‌خواهد مراسم را ترك کند. مومشکی جلوی او را 
گرفته است و مجبورش می‌کند که حضور داشته باشد. 

قاضی: 


۸۹ 


مدت‌هاست که دم می‌خواد به عنوان به فرد 

زندگی کنم. یه عمر بود که فقط نقش اجتماعی 

مو انجام می‌دادم. از هفته پیش که خبر عروسی 

شما رو شنیدم. قضاوتو گذاشتم کنار. دفتر ازدواج 

باز کردم. قضاوت به درد کسی می‌خوره که په 

نتایج عمل مجرم فکر کنه. نه به دلایلش. هر 

گناه کاری رو محاکمه کردم و دلایل‌شو شنیدم. 

پیش خودم به این نتیجه رسیدم که اگه منم 

توی موقعیت مطلق اون بودم... 
پیرمرد وارد رستوران می‌شود. قفس قناری‌هایش را همراه دارد. 
به دنبال مومشک می‌گردد. از صدای سازی که پخش می‌شود 
دلخور است. خود را به مومشک می‌رساند. 
پیرمرد: 
قناری‌هام و آوردم برات. از تنهایی درت می‌آرن. 
وی چرا این کارو کردی؟ 
مومشکی او را کنار میزی می‌نشاند. به قناری‌ها نگاه می‌کند. 
بعد چشم در چشم پیرمرد می‌دوزد. 
مومشی: 

دو سال عاشقش بودم. شب‌ها می‌اومدم پای 

پنجره‌شون آواز می‌خوندم. اون آب می‌ریخت 

سرم» منو بیشتر عاشق خودش می‌کرد. وقتی 

بهم گفتی» زدمش. دوستش داشتم» چرا زدمش؟ 

چرا زدمش؟ (گریهاش می‌گبرد.) اونم عاشق 

بود. وقتی من می‌تونم عاشق باشم. چرا اون 


شاه محسن مخملباف 


می‌تونه عاشق باشه؟ 
پیرمرد طاقت شنیدن حرف های مومشک را ندارد. گربه اش 
گرفته است. سمعکش را درمی آورد و به صورت مومشکی نگاه 
می‌کند. صدا از تصویر می‌رود. مومشک باز هم حرف می‌زند. 
گریه می‌کند و حتی گاهی می‌خندد اما صدای او را نمی‌شنویم. 
پیرمرد پا به پای او می‌خندد و گریه می‌کند. بعد برمی خیزد» 
سر میز عروس و داماد می‌رود. آن‌ها را بدجوری نگاه می‌کند 
و از عروسی خارج می‌شود. با خروج او صدا به عروسی باز 
می‌گردد. مومشکی با قناری‌ها سر میز گزل می‌رود. 
قاضی: 
(دست به پشت مومشی می‌گذارد.) می‌دونی 
ما شخصیت‌های واقعی نیستیم. هیچکس ما 
رو باور می‌کنه. تو باید این مرد رو می‌کشتی؛ 
منم باید تو رو اعدام می‌کردم؛ زنتم بايد یه 
سرنوشت بدی پیدا می‌کرد. 
مومشکی حلقه را از دستش درمی آورد و به دست گزل می‌دهد. 
مومشی: 
بده به هرک عاشقنی. 


تاکسی در راه و جلوی خانه گزل» غروب و شب. 

مومشیی ماشین را می‌راند. گزل و موبور در صندلی عقب 
نشسته‌اند و هر يك از شیشه کنار خود بیرون را نگاه می‌کنند. 
ماشین جلوی در خانه گزل می‌رسد. به موازات ریل توقف 
می‌کند. طوریکه نورش به روی ریل می‌دود. مومشک پیاده 


٩۹۱ 


می‌شود. سوئیچ تاکسی را به دست موبور می‌دهد. 
مومشی: 
هدیه عروسی‌تون. خداحافظ. 
مومشی با قفس قناری‌ها از روی ریل دور می‌شود. نور 
ماشین از او سایه‌ای بلند ساخته است. گزل و موبور به هم نگاه 


دوست داره. 
موبور: 
من می ارسق من عاق عق ته افج 
معشوق. (از ماشین پیاده می‌شود و به دنبال 
مومشک می‌دود.) آهای وایسا وایسا. 
خود را به مومشکی که از پشت دور می‌شود می‌رساند. به 
بش % می‌زند. موم س 5 می‌چرخد» اما پیرمرد است. در چشم 
هم باناباوری نگاه می‌کنند. بعد پیرمرد دست می‌ان دازد و 
موبور را بغل می‌کند. 
پبرمرد: 


۹۳ 


منو ببخش میزتونو ترك کردم. دست خودم نبود. 
ی توذ ۳ ۰ کنم. من خودم رد تو 
بودم. قناری بهانه بود. بگو گزل کجاست؟ 
پاییز و زمستان ۱۳۶۸ 


۱. فروغ فرخزاد 


۹۳ 


سه تابلو 


۳ 


۱. های دور از کلبه‌ای چوبی. در زمینه دشت سبز. جنگل 
آن‌سوتر است. صدای قدقد مرغی که می‌بينیم در کادر. زنی با 
لباس محلی و لهجه‌ای محلی. چنان که هیچ يك از کلمات او را 
نمی‌توان تشخیص داد از کلبه بیرون می‌آید؛ چیزی را در ایوان 
می‌گذارد و چیز دیگری را می‌برد. دوربین به آرامی به سمت 
کلبه حرکت می‌کند و از مه رقیق و ملایمی که همه جا گسترده 
عبور می‌کند. از در می‌گذرد» خانه را همراه زن می‌کاود و روی 
تختی متوقف می‌شود. مردی مو بلند» ریش به خود رها کرده 
و پف آلود خوابیده است. 


نوری که از پنجره بالای تخت می‌تابد صورت مرد را از تاریکی 
کلبه جدا کرده است. زن همچنان غرغر می‌کند. مرد از صدای 
او از جا تکان می‌خورد. جابه‌جا می‌شود و سرانجام توی تخت 
می‌نشیند. پنجره را می‌گشاید و بیرون را می‌نگرد. مه و مرد 
و پنجره در يك کادر. دوربین با مرد ارتفاع خود را پیش از این 
تغییر داده است تا بتوانیم بیرون را از پنجره ببینیم. لحظه‌ای 


۹ 


بعد دختری با لباسی که به سرخی می‌زند. دو گاو را از سمت 
راست پنجره به سمت چپ می‌برد. مرد پس می‌نشیند. دوربین 
عقب می‌کشد. طوری که مرد و تخت و پنجره را در کادر داشته 
باشیم. مرد از زیر تخت. تخته‌ای سه‌لایی را بیرون می‌کشد که 
می‌ماید پیش از این به کار دیگری می‌آمده و با قلم موی کنار 
دستش مشغول نقاشی می‌شود. باد ملایمی دو لته پنجره را 
تکان می‌دهد و نوری ملایم بر مرد می‌ریزد. صدای غرزدن زن 
را دورتر و نامفهوم‌تر از قبل می‌شنویم. طوری که گویی چنان 
کم می‌شود که رو به خاموشی می‌رود و به جای آن صدای 


بازی قلم مو را بر تابلو با وضوح بیشتری می‌شنویم. 


دوربین آرام آرام از پشت تابلو به مرد نزديك می‌شود. چنان 
که گاهی چیزی از مرد به جز تابلویش پیدا نیست و گاهی 
بخشی از صورتش را می‌بینیم در حالی که آرام آرام از يك تلاش 
به رضایت می‌رسد.(قطع) 


۲ مای نزديك از تابلوی نقاشی: «دختری سرخ پوش که دو گاو 
را از راست کادر به سمت چپ می‌برد.» 


زن از عمق کادری که تابلو در آن است می‌آید. تابلو را می‌گیرد 
و با خود می‌برد. جلوی ما با رفتن تابلو باز می‌شود به داخل 
کلبه. الیاس پسر دوازده ساله تابلو را از دست مادرش می‌گیرد 
و از در کلبه خارج می‌شود. دوربین به سمت پنجره می‌چرخد. 
الیاس را می‌بینیم که از کلبه دور می‌شود. دوربین به پایین کادر 
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سر خم می‌کند. مرد روی تخت دراز کشیده است و در تدارك 


خوابیدن است.(قطع) 


۳ قایقی در کادر» کنار مرداب در کادری مهار شده. الیاس 
وارد کادر می‌شود. با احتیاط تابلو را درون قایق می‌گذارد و به 
سختی قایق را به آب هل می‌دهد تا خود و قایق از کادر خارج 
می شوند.(قطع) 


۶ مای دید الیاس در حالی که بخش جلوی قایق در آب پیش 
می‌رود. قایق از زیر پلی زنگزده عبور می‌کند. در دور دست 


۵ نیم تنه الیاس, تابلو را روی زانو گذاشته و به سینه‌اش تکیه 
داده و پارو می‌زند. طوری که تابلو در بازی دست‌ها پنهان و 
گم می‌شود. نما نسبتاً طولانی است.(قطع) 


1 مای دید الیاس در حالی که بخش جلوی قایق در کادر 
است و رو به سمت ساحلی که چندین مغازه در آن پیداست 
پیش می‌رود. قایق می‌ایستد و الیاس تابلو در دست وارد غا 
می‌شود و به سمت مغازه‌ای پیش می‌رود. دوربین او را دنبال 
می‌کند تا ای کامل ویترین مغازه تابلوفروشی. الباس داخل 
شده است. مغازه‌دار تابلو را از دست الیاس می‌گیرد و پشت 
ویترین می‌گذارد و به او پول می‌دهد که از لای تابلوها به 
صورت گنگ پیداست. در ویترین تابلوهای مختلفی است اما 


۹1 


در بین آن‌ها دو تابلوی مشابه از دختر سرخپوش و دو گاو که از 
گوشه کادر به گوشه دیگری می‌روند به چشم می‌خورد. الیاس 
از مغازه و کادر بیرون می‌رود.(قطع) 


۷ پیاده رو در کادر. مغازه‌ها سمت راست کادر را تا انتها ادامه 
می‌دهند. الیاس از عمق به سمت دوربین می‌آید. در همین 
ما داخل مغازه‌ای شده با نان سنگك بیرون می‌آید. وارد مغازه 
دیگری شده با دسته‌ای سبزی بیرون می‌آبد. بعد وارد مغازه 
جلوی کادر شده. مرغی زنده می‌خرد و از کادر به سمت پشت 
دوربین خارج می‌شود. صدای مرغ در طول نما می‌آید.(قطع) 


۸ بازگشت به اولین نای فیلمنامه: مای دور از کلبه‌ای چوبی. 
در زمینه دشت سبز. جنگل آن‌سوتر است. ادامه صدای مرغ از 
کادر قبل تا این نما. الیاس از پشت دوربین وارد کادر می‌شود 
و به سمت کلبه می‌رود. مرغ و سبزی و نان در دست اوست. 
وارد کلبه می‌شود. دوربین به آرامی به دنبال او می‌رود. از مه 
رقیقی که همه جا را پوشانده می‌گذرد و وارد خانه می‌شود. زن 
مرغ را از دست الیاس می‌گیرد و به آشپزخانه می‌برد. دوربین 
آن‌ها را رها می‌کند و به سمت مرد که روی تخت خوابیده 
است می‌رود. او خواب است. صدای مرغ که حالا سرش بریده 
می‌شود در کادر می‌دود. مرد همچنان خواب است. نور پنجره 
بر اوست. نور پنجره آرام آرام از بین می‌رود و نور چراغعی که 
شب کلبه را روشن می‌کند بر او می‌تابد. زن وارد کادر می‌شود. 
در ظرفی بخشی از مرغ پخته را باتکه‌ای نان کنار تخت 


۹۷ 


می‌گذارد و مرد را تکان می‌دهد و از کادر خارج می‌شود. مرد 
به دهان می‌گذارد.(قطع) 


5 بازگشت به اولین مای فیلمنامه: روز است. ای دور از 
غرغرکنان چیزی را در ایوان می‌گذارد و چیز دیگری را می‌برد. 
دوربین به سمت کلبه به آرامی حرکت می‌کند و از مه رقیق 
و ملایمی که همه جا گسترده» عبور می‌کند. از در می‌گذرد و 
خانه را همراه زن می‌کاود و روی تخت مرد متوقف می‌شود. زن 
عصبی‌تر غر می‌زند و این بار می‌بینیم که به بهانه تکاندن 
لباس‌هاء از خودش سرو صدایی در می‌آورد که بیشتر تحقیر مرد 
را در نظر دارد. لحظاتی می‌گذرد. از گوشه چشم مرد که به 
نظر خواب می‌آید. قطره اشکی سر می‌خورد. برمی‌خیزد و 
می‌نشیند. بعد می‌ایستد و از پنجره به منظره مه‌آلود بیرون 
نگاه می‌کند. مه از بار پیش بیشتر است. دوربین از پشت مرد 
بیرون را می‌بیند. از لای مه. مرد و زنی روستایی دو درخت بید از 
ريشه درآمده را از سمت راست کادر به سمت چپ کادر خارج 
می‌کنند. مرد خارج شده و از زیر کادر, تخته قلم مو و رنگ 
می‌آورد؛ اما در پنجره جز مه چیزی نیست. لحظه‌ای بعد. دختر 
سرخپوش دو گاو را بر خلاف جهتی که بار پیش از کادر عبور داده 
بود. عبور می‌دهد. مرد رو به دوربین می‌چرخد؛ می‌نشیند و 
مشغول کشیدن می‌شود. دوربین لحظاتی او را می‌پاید و به او 
نزديك می‌شود. مرد پشت تابلو پنهان و آشکار می‌شود. صدای 


۹۸ 


غرزدن زن از دور ادامه دارد.(قطع) 


۰ مای نزديك از تابلوی نقاشی: «دختری سرخپوش که دو گاو 
را از راست کادر به سمت چپ می‌برد». زن تابلو را می‌گیرد و 
به سمت الیاس- که در ميانه نوری ایستاده که از بیرون کلبه 
به داخل تابیده- می‌رود و تابلو را به الیاس می‌دهد. دوربین 
رو به پنجره می‌چرخد. الیاس از دید دوربین در مه بیرون گم 
می‌شود.(قطع) 


۱ قایقی در کادر» کنار مرداب» در کادری مهار شده. الیاس 
وارد کادر می‌شود. با احتیاط تابلو را درون قایق می‌گذارد و به 
سختی قایق را به آب هل می‌دهد تا خود و قایق از کادر خارج 
می‌شوند.(قطع) 


۲ ای دید الیاس در حالی که بخش جلوی قایق در آب 
پیش می‌رود و از زیر پلی زنگزده عبور می‌کند. در آن دوردست 


۳. نیم تنه‌ی الیاس, تابلو را روی زانو گذاشته و به سینه‌اش 
تکیه داده و پارو می‌زن د. طوری که تابلو در بازی دست‌ها 


پنهان و گم می‌شود.(قطع) 


۶ مای دید الیاس. در حالی که بخش جلوی قایق در کادر 
است و رو به ساحلی که چندین مغازه در آن پیداست. پیش 


۹۹ 


می‌رود. قایق می‌ایستد و الیاس تابلو در دست وارد ما می‌شود 
و به سمت مغازه پیش می‌رود. دوربین او را دنبال می‌کند تا 
مهای کامل ویترین مغازه تابلوفروشی. الیاس داخل می‌شود. پس 
از لحظه‌ای مغازه‌دار از داخل مغازه خود را به ویترین می‌رساند 
و دو تابلوی دیگر از دختر و دو گاو را برمی‌دارد و به دست الیاس 
می‌دهد. الیاس مغموم با سه تابلو از کادر بیرون می‌رود.(قطع) 


0. تکرار کادر و حرکت دوربین در نمای اول: های دور از کلبه‌ای 
چوبی. در زمینه دشت سبز. جنگل آن‌سوتر است. صدای قدقد 
مرغی که می‌بينیم در کادر. الیاس با سه تابلو از پشت دوربین 
به داخل کادر و به سمت کلبه می‌رود. پیش از ورود او به کادرء 
دوربین به سمت کلبه حرکت کرده است. الیاس وارد کلبه 
می‌شود. هنوز دوربین از مه غلیظ بیرون خود را به داخل کلبه 
نکشانده است که صدای غرغر عصبی زن به گوش می‌رسد. 
وقتی به داخل کلبه می‌رسیم. زن قیامت کرده است. الیاس 
از وحشت آن که دعوا دامن او را نگیرد» از کلبه می‌گریزد. زن 
تابلوهای دختر و گاوها را بارها به زمین می‌کوبد. دوربین به 
سمت تخت مرد می‌رود. او روی تخت دراز کشیده و زار زار گریه 
می‌کند. زن وارد کادر می‌شود و در کاسه‌ای که برای مرد مرغ 
آورده بود. آجر آورده است. بعد غرزنان می‌رود و دوباره صدایش 
بالا می‌گیرد و تکه‌های تابلوی دختر و گاو را به سوی تخت 
پرت می‌کند. مرد گریان تکه‌ای از تابلو را که یکی از گاوهاست 
برمی‌دارد» نگاه می‌کند و با دست آن را طس می‌کند. صدای زن 


از خانه دور می‌شود. مرد برمی خیزد و از پنجره او را با نگاهش 


تعقیب می‌کند. دوربین از پشت مرد زن را می‌بیند که چغلی 
مردش را به زن دیگری می‌کند و از او مرغی قرض می‌کند. بعد 
به سمت کلبه می‌آید. مرد همچنان کنار پنجره ایستاده است. 
صدای زن بالاتر می‌گیرد. بعد دوباره از کلبه بیرون می‌رود. در 
دست او چاقویی است. لحظه‌ای به سمت پنجره برمی‌گردد 
و رو به مرد بارهاغر می‌زند و به سمت مرغ می‌رود. زن 
همسایه نیز به او كمك می‌کند. مرغ می‌گریزد. هر دو زن او 
را تعقیب می‌کنند. مرد از کادر خارج می‌شود تا از زیر تخت 
لوازم نقاشی‌اش را بردارد.(قطع) 


1. حالا بیرون پنجره‌ابم و فقط پنجره و کمی از اطراف آن را 
در کادر داریم. مرد رو به پنجره ظاهر می‌شود و مشغول کشیدن 
نقاشی می‌شود. صدای مرغی که از دست زن‌ها می‌گریزد در 
کادر شنیده می‌شود.(قطع) 

۷ . ای کامل از تابلو. زن به دنبال مرغ گذاشته است.(قطع) 

۸ بازگشت به مای ۱7در همان اندازه. مرد نقاشی می‌کند. 
لحظه‌ای از جلوی پنجره کنار رفته تابلوی دیگری را برمی‌دارد و 
نقاشی می‌کند. حالا صدای ناله مرغ به هواست.(قطع) 


٩‏ ای کامل از تابلو. سر مرغ و تیغه چاقو در دست زن.(قطع) 


۰ بازگشت به مای ۱7در همان اندازه. مرد نقاش تابلو را عوض 


می‌کند و تصویر دیگری می‌کشد. لحظاتی طولانی می‌گذرد. در 
این ما صدای غرزدن زن جای صدای مرغ را گرفته است.(قطع) 


پر می‌گند و دست مرد در گوشه‌ای از کادر مشتی پر را نقاشی 
می‌کند که در هوا پخش شده است.(قطع) 


۳۲ قايقى در کادر کنار مرداب» در کادری مهار شده. الياس 
وارد کادر می‌شود. با احتباط تابلو را درون قایق می‌گذارد و به 


شوند.(قطع) 


۳. ای دید الیاس در حالی که بخش جلوی قایق در آب پیش 
می‌رود. قایق از زیر پل زنگزده عسور می‌کند. در آن دوردست 
کشتی‌ها به چشم می‌خورند.(قطع) 


۶ نیم تنه الیاس تابلوی پر را روی زانو گذاشته و به سینه‌اش 
تکیه داده. پارو می‌زند. طوری که تابلو در بازی دست‌ها پنهان 
و گم می‌شود. یکباره تابلو از دستش به آب می‌افتد. پارو را رها 
می‌کند و تابلو را از آب می‌گیرد. با آستین پیراهنش آن را خشك 
می‌کند. پیراهنش رنگی می‌شود.(قطع) 


.ای نزديك از تابلو که رنگ‌هایش درهم دویده و دیگر 
پرها کمتر پر می‌مایند. حالا منظره‌ای وهم انگیزتر و حتی 


زیباتر روی تابلو مایان است. برگ و خزه نیز از آب به روی تابلو 


مانده اند.(قطع) 


برمی‌دارد و با دست زیر آن را پاك می‌کند؛ سبزی خزه به تابلو 


می‌دود.(قطع) 
۸ نما طولانی از صورت الیاس که درمانده است.(قطع) 


۹. مهای کامل تابلو. دست الياس خزه‌ها را آرام سر جایش 
می‌گذارد. حالا خزه بخشی از تابلو شده است.(قطع) 


۰ مای دید الیاس در حالی که بخش جلوی قایق در کادر 
است و رو به سمت ساحلی که چندین مغازه در آن پیداست 
پیش می‌رود. قایق می‌ایستد و الیاس تابلو در دست وارد غا 
می‌شود و به سمت مغازه‌ای پیش می‌رود. دوربین او را دنبال 
می‌کند تا های کامل ویترین مغازه تابلوفروشی. الباس داخل 
می شود. (قطع) 


۳۱ بازگشت به همان کادر و همان حرکت دوربین که در مهای 
يك داشته‌ایم. مهای دور از کلبه‌اي چوبی. در زمینه دشت سبز. 


جنگل آن‌سوتر است. دوربین پیش از ورود الیاس به کادر آرام 


حرکت کرده است. این بار صدای تعدادی مرغ می‌آید. پس 
از لحظه‌ای از هر طرف دوربین مشتی مرغ و خروس وارد کادر 
می‌شوند» در حالی که الیاس آن‌ها را با چوب به سمت کلبه 
هدایت می‌کند. زن از کلبه بیرون می‌دود و از خوشحالی به 
سمت الیاس و مرغ‌ها می‌آید. مرغی را بغل می‌زند و شادمانه 
به کلبه بازمی گردد. دوربین از مه و در گذشته است و به سمت 
تخت مرد نقاش می‌رود. مرد نقاش لب‌تخت نشسته است و 
به زنش نگاه می‌کند. زن با دست‌هایش مرد را می‌خواباند و 
مرغ را نشانش می‌دهد. بعد از کادر خارج می‌شود. حالا مرد 
دراز می‌کشد و چشم‌هایش را هم می‌گذارد. دوربین آرام بالا 
می‌رود. بیرون پنجره را مه به قامی پوشانده است. صدای ناله 
مرغی که ذبح می‌شود به گوش می‌رسد.(قطع) 


۲ ای کامل تابلوی زن نقاش که به دنبال مرغ گذاشته 
بود. حرکت دوربین به تابلوی «سر مرغ تیغه چاقو و دست 
زن» حرکت دوربین تا کادری که مرد نقاش در آن خوابیده است. 
ظرفی وارد کادر می‌شود که بخار از آن بلند است و مرغی آماده 
خوردن ميانه ظرف. دوربین عقب می‌کشد. بخار ظرف و مه 
رقیقی که از پنجره تو می‌زند به هم آميخته است. صدای 
غرزدن این بار شادمانه به گوش می‌رسد. همچنان از موسيقي 
صدا و لحن زن پی به رضایت او می‌بریم. نه از درك مفهوم 
جمله‌ها. مرد لقمه‌ای برمی دارد تا دهان می‌برد. اما پشیمان 
می‌شود. برمی‌خیزد. از پنجره نگاه می‌کند؛ چیزی پیدا نیست. 
پنجره را می‌گشاید و با دست مه را به این‌سو و آن‌سو می‌زند. 


نوبت عاشقی هخسن مخهلیای 


کار عبشی است. به سمت در راه می‌افتد. بدجوری راه می‌رود. 
نشانه آن که مدتی است از تخت پایین نیامده است. دوربین او 
را تعقیب می‌کند. مرد در کلبه را می‌گشاید. مه به داخل کلبه 


۳ دوربین روی دست. ای اسلوموشن در مه. مرد و مه درهم 
آمیخته‌اند. دختر سرخپوش و دو گاو عبور می‌کنند. مرد به دنبال 
دختر می‌دود. دوربین او و گاوها را دور می‌زند. حرکت دوربین 
جهت خاصی ندارد. به هر سو می‌رقصد و گاهی مرد. گاهی 
گاو گاهی دختر سرخی وش را از کادر خود خارج می‌کند. مرد 
دست به هر سو که می‌ساید. به مه برمی خورد. تا سرانجام 
خود را به گاوها می‌رساند و با دست آن‌هارا طس می‌کند؛ 
بارها و بارها. مه از کادر کم می‌شود. مرد دست در گردن گاو 
می‌اندازد او را دور می‌زند. مه از کادر بیشتر می‌رود. مرد خود 
را به زیر شکم گاو می‌کشد و دستش را زیر سینه گاو می‌گیرد و 
آن را می‌دوشد. حالا شیر به دست مرد سرریز شده است و او 


مهر ۶۸ 


کناب نوبت عاشقی نوشته محسن مخملباف در ایران بیش از صد هزار نسخه فروش رفت. 

فیلم نوبت عاشقی که بر اساس یکی از فبلمنامه‌های این کناب توسط محسن مخملباف در 

ترکبه ساخته شد در ابران توقیف شد اما هایش جهانی خود را از جشنواره بین اطللی کن 

در سال ۱۹۹۵ اغاز کرد. فیلم نوبت عاشقی با زیرنویس فارسی برای علاقمندان در یوتیوپ 
موجود است. 


ری 


